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 جنایات شاهان ایران

 سم الله الرحمن الرحیمب

 

 مقدمه

بعد از سپاس و حمد خداوند حکیم و درود و صلوات بیکران بر حضرت محمد مصطفی و اهل بیت 

 طاهرینش

خداوند اراده فرمود حضرت آدم را خلق کند فرشتگان اعتراض کردند که چرا انسانی را که در وقتی 

زمین فساد می کند و خون افراد را می ریزد خلق می کنی؟خداوند فرمود من چیزی را می دانم که 

 شما نمی دانید.

بود که وقتی به شاید مطلب این بوده است که فرشتگان نگاهشان به انسان،آن دسته از انسانهایی 

هزار  124قدرت می رسیدند جنایت می کردند. ظلم و ستم می نمودند و..ولی خداوند می دانست که 

امام و زهرای مرضیه متولد می شوند که جهان را به نور خود روشن می نمایندو پاک از  12پیامبر  و 

 هرگونه گناه و بدی و رجس هستند.

و ستمگر بوده اند مگر پیامبرانی که مانند سلیمان  آری پادشاهان معمولا ظالم و خونریز

 نبی،پادشاهی هم کرده اند.

در میان پادشاهان جهان،پادشاهان ایران همگی ظالم و ستمگر و خونریز بوده اند ،بعضی بیشتر و 

 بعضی کمتر.

م می توانیم ادعا کنیم که در طول دوهزار و پانصد سال شاهنشاهی در ایران، یک روز خوش بر مرد

ایران نگذشت و همیشه  و همه روز، مردم مورد ستم و ظلم بوده اند. که البته تا قبل از انقلاب 

اسلامی،رژیم طاغوتی اینهارا پنهان می کردند و از شاهان با آب و تاب تعریف می کردند. شاه عباس 

 ی می شدند و...و نادرشاه و شاه اسماعیل و کریمخان زند و امتثال اینها ،انسانهای خیلی خوب معرف

اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی،کم کم پرده ها کنار رفت و نویسندگان توانستند در قالب 

 زندگینامه شاهان،ابعادی از جنایات آنهارا برای خوانندگان خود بیان نمایند.
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ما هم در این کتاب به قطره ای از جنایات عظیم شاهان ایران در حق مردم مظلوم این سرزمین 

دست این شاهان اشاره می نماییم.با این نکته که هرچقدر خداوند را شاکر باشیم که ملت ایران از 

که ظاهر آدمی ولی باطنی همچون خرس و پلنگ داشتند،نجات پیدا کردند نمی توانیم قدردان 

 گاه الهی باشیم.الحمدلله رب العالمین و العاقبه للمتقین.در

 کرمانشاه -97زمستان
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 بیانات  حضرت امام درباره شاهان ایران

 :۱۳۵۷ آبان ۴ تاریخ در

 شاید منتها است، بوده سفاکى ظالم مرد یک! است اساطیر از این «عادل انوشیروان» گویند مى اینکه»

« !است؟ بوده عادل انوشیروانْ کجایش الاّ و! عادل گفتند او به گذاشتند، وقتى دیگر سلاطین پیش

 (۱۶۱ ص ،۴ ج امام، صحیفه)

 

 :۱۳۵۷ بهمن ۲۸ تاریخ در

 تقریبا  -استثنا بى سلاطین همه و …بوده سلطنت سال ۲۵۰۰ یوغ زیر اینکه از بعد تقریبا   ما ایران»

 هستند تاریخ اهل که کسانى. معروفند عدالت به که آنهایى حتى بودند، خونخوارى مردم -استثنا بى

 امام، صحیفه) «.است بوده ظالمى آدم چه و است بوده آدمى چه «عادل انوشیروان» همان که دانند مى

 (۱۷۳ ص ،۶ ج

 

 :۱۳۵۸ مهر ۴ تاریخ در

 سیاه را تاریخ روى گوید مى تاریخ را ظلمهایش وقتى است «عادل انوشیروان» به معروف که همان»

 (۱۱۸ ص ،۱۰ ج امام، صحیفه)« .کرده

 

 انوشیروان:۱۳۶۴ آذر ۹ تاریخ در
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 موبدان و وقت آن درباریهاى واسطه به و شعرا واسطه به که چیزهایى آن خلاف به انوشیروان»

 جعل هم حدیثى یک او دنبال و است، ساسانیان ظالمهاى از یکى کردند، درست وقت آن دربارى

 عادل سلطان عهد در شدم متولد من»: که شده داده نسبت( ص)رسول حضرت به و است، شده

 تکذیب هستند، امور در تفتیش اهل که کسانى ثانیا  و است، مُرْسَل و ندارد سند اول ا این« !انوشیروان

 .عادل نه گفت، باید ظالم انوشیروان. بستند که است دروغى یک که است معلوم و را این کردند

 دستگاه خود بر علاوه ممتاز، هم از یعنى بودند، ممتاز طبقه پنج یا طبقه چهار انوشیروان زمان در

 طبقه یک اینها درباریها، و بودند شاهزادگان هم دسته یک است؛ داشته که بساطى آن با سلطنت

 ها، زاده شریف آنها قول به و هستند اموال داراى که بودند کسانى هم دسته یک ممتاز؛ حده على

 اینها امثال و ارتش سران که بودند آنهایى از عبارت هم دیگر دسته یک ممتاز؛ دسته یک هم آنها

 کنند کار باید وران پیشه و بودند، وران پیشه بودند مردم نوع که آخر دسته ممتاز؛ هم آنها بودند،

 .بوده این تکلیف بخورند آنها

 وران پیشه که پایین طبقه باید نظام در. رفتند نمى هم نظام به نبودند، بده مالیات بالا طبقه آن آنها

 نظام به اینها دیگر؛ طبقات آن در بشود صرف اینها مال و کنند، خدمت باید اینها گفتند مى بودند،

 طبقه این که دادند نمى اجازه. بخورند آنها بدهند، انجام را کارها اینها بکنند، جنگ اینها بروند،

 که بردند شکایت او پیش که هست هم شاهنامه در قصه این. بود ممنوع کند، تحصیل پایین

 بین در و است، مئونه به محتاج ارتش و است شده کم هزینه که برد شکایت اش پیش بوذرجمهر

 حالا که نفرى یک کردند پیدا و رفتند بعد. باشند داشته مال که اشخاصى هستند پایین طبقات این

 مى من – شاهنامه نقل حسب به -دهم مى من: که گفت او و کردند پیدا بوده، کفشگر گویند مى

: گفت نکرد، قبول گفتند او به رفتند. بخواند درس بدهند اجازه را من بچه اینکه شرط به لکن دهم

 پایینى آدم یک که بدهیم اجازه اگر اینکه براى دهیم، مى اجازه نه خواهیم، مى را پولش نه ما نه،

 عدالتى این. شود نمى این و امور در کند دخالت خواهد مى بعد وقت آن این بخواند، درس و بیاید

 .است داشته انوشیروان که است

 حتى سلاطین سلسله تمام در ندارم گمان من و. کردند مى اینها که جنایاتى این است ثبت تاریخ در و

 …است بوده زیاد تبلیغات منتها باشد، حسابى آدم نفرشان یک
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 شوروى کمونیستى مثل و امریکاست، جمهور رئیس دوستى صلح مثل انوشیروان گسترى عدالت

 (۴۳۴ ـ ۴۳۳ ص ،۱۹ ج امام، صحیفه)« .است

 

 

 

 

 

 

 

 جنایات عظیم شاهان ایران در حق ملت مظلوم

 :کاهنان به خطاب هخامنشی کورش بیانیه

 

 صلیب به کند تخلف دستور این از کس هر. کنید دعا و قربانی من، قدرت افزایش برای باید ✍

 !.شودمی مصادره اموالش و شده کشیده

 کور کردن مردم کرمان

 بیست و شدند کور شهر مردان تمام وی بدستور  کرد تصرف را کرمان وقتی قاجار محمدخان اغا

 هفتادهزار را تعداد این سایکس پرسی سر. )شد خان تقدیم قاجار سپاه بوسیله چشم جفت هزار

 و گذاشت آزاد شهر زنان به تجاوز در را خود سربازان آغامحمدخان همچنین( خواندمی جفت

 .شدند گرفته اسارت به نیز کودکان حتی و شد برده تاراج به مردم اموال. زد رقم را عظیم جنایتی

 

 اغا محمدخان قاجار دیگر جنایات
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 وی سربازان باردیگر و داد مردم عامقتل و شهرتفلیس از قسمتی کردن ویران دستور آغامحمدخان

 و شد ویران شهر کلیساهای تمام. زدند دست مردم ناموس به تجاوز به او بدستور شهر این در

 هزار پانزده با خان محمد آغا نهایت در. شدند انداخته ارس رود به بسته دست مسیحی روحانیون

 برای اینان. بازگشت تهران به بود گرفته اسارت به را آنان که شهر پسران حتی و دختران از تن

 .شدند فروخته ثروتمندان به بردگی برای نیز و جنسی سوءاستفاده

 

 جنایات شاه اسماعیل

 مداحانِ. میکند صادر عام قتل دستور خ 882 در اطراف شهرهای و شیراز# ازفتح پس اسماعیل شاه

 راهم شهرها این هایگربه و هاسگ قزلباشان که اندنوشته افتخار با پناه شریعت شاه این فتوحات

 .کردند عام قتل بودن ناصبی اتهام به

 

 شروع اطراف ولایات از را عام قتل قزلباشان. میکند حرکت سمنان سمت به شاه سال همان دراواخر

 جوان و پیر کبیر، و صغیر از تماما هاآبادی این مردم" مینویسد خواندمیر الدین غیاث. میکنند

 ".نماند زنده کسی دیار آن در و شدند تیغ عرصه

 

 ایقلعه به چلاوی کیای حسین سوادکوه حاکم. میشود سوادکوه راهی سپس اسماعیل شاه

 مقاومت روز 50 حدود کیا حسین قلعه، ورودی آب قطع و محاصره از پس. میبرد پناه درکوهستان

 .میشود تسلیم آب کمبود سبب به سرانجام و میکند

 

 و پسر و دختر و زن سپس. بگذارند چوبی قفسی رادرون کیاحسین دستورمیدهد اسماعیل شاه

 باوحشیگری قزلباش تعدادی شاه بدستور و میکنند برهنه او، قفس برابر در را نزدیکانش از برخی

 .میشوند وی نزدیکان و خانواده اعضای به تجاوز مشغول تمام
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 تپوس زیر از یکسرش بطوریکه. میدهند عبور آنان بدن از را بلندی سیخ شاه بدستور درپایان

 را بیچارگان آن سپس آمد،می بیرون گردن پشت از دیگر یکسر و میگذشت فقرات ستون آخرین

 هایضجه درمیان و اندک اندک تا گرفتند آتش برفراز میپیچیدند بخود خونریزی و درد از که

 .شوند بریان جانخراششان

 

 تا میسابد قفس چوب خودرابه گردن است، عزیزانش کشیدن سیخ به و تجاوز شاهد که کیاحسین

 از نعما و شده متوجه قزلباشان. نباشد عزیزانش هایشاهدضجه این از بیش و شود پاره او رگ

 .اومیشوند خودکشی

 

 رابه هایشاناستخوان و خورده را افراد این لاشه شده کباب گوشت شاه بدستور قزلباشان سپس

 .دادند باد بر را خاکسترشان و انداخته آتش

 

 قزوینی عبداللطیف التواریخ لب

 

 را او قفس و مالیدند شیره هاخراش و هازخم بر و راخراشیدند کیاحسین بدن شاه بدستور و درآخر

 ایجاد کرم هازخم درون آن از پس. زیست بسختی روزی چند وی. کردند حشرات و مورچه از پُر

 برباد را خاکسترش و سوزاندند را جسدش. درگذشت زیاد، عفونت و حشرات هجوم شدت از و شد

 1.دادند

 کشتن سادات و زن و بچه ها

 جبرا  را مذکور قلعه و نموده محاصره را راه بین های ولایت از یکی هرات به اسماعیل شاه حمله در

 آن جامع مسجد به پناه اطفالْ و عیال با آنجا سادات. فرمود قتل را قلعه اهل تمام و نمود فتح قهرا 

                                                             
 خنجی صفوی،امیرحسین اسماعیل شاه تاریخ 1
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 خاندان دودمان منتسبان از ما: که نمودند عرض فرستاده قزلباش سردار نزد را کسی و برده بلده

 قزلباش سردار ولی ایم، مانده] شاه] آل زبده آن عنایت و حمایت مترصّد و ایم مرتضوی و نبوی

 .برسانند قتل به را اطفال و زنان سادات، تمام داد دستور

 

 

 

 

 شاه فداییان یا ها قزلباش(: قزلباش آدمخواران) ها چگین

 تاتار گانه نه قبایل از عموما کردند ایفا وی رسیدن قدرت به در موثری نفش که صفوی اسماعیل شاه

 بودندوبا نشده ایران هرگزوارد اسماعیل شاه با همراهی از پیش تا بودندکه(امروزی ترکیه) اناتولی

 گروه این که فجایعی و جنایات مورخان از برخی.  بودند بیگانه کلی به مردم ومذهب وفرهنگ زبان

 جنایات با را شدند مرتکب ایران نقاط دیگر در وبعدها تبریز در ابتدا صفوی دولت تشکیل اغاز در

 زمین روی بر خداوند گزیده بر را اسماعیل شاه قزلباشان. اند دانسته مقایسه قابل وچنگیز اسکندر

 درمیان.یازند دست جنایتی هر به او درراه بودند وحاضر انستند د می زمان امام ونایب ونماینده

 وبیرحمی سنگدل مردمانی اینان.بودند معروف یاادمخواران ها چگین به بودندکه ای عده قزلباشان

 گوشش ابتدا که بود چنین ها انسان خوردن ترتیب.خوردند می را او دشمنان شاه فرمان به بودندکه

 می قربانیان های ران و بازوان گوشت و بینی سراغ به سپس خوردند کندندومی می دندان با را

 شاه های چگین که بود رفتاری این.دادند می ادامه شد می کشته فرد که تاوقتی را کار این. رفتند

 به جسدش کسانیکه از یکی.داشتند عادی مردم وحتی ایران بزرگان از بسیاری با"ولایی حکم" طبق

 نواحی وقت حاکم( خان شیبک)خان شهیبک گردید پاره تکه ادمخواران توسط اسماعیل شاه دستور

 می قزلباشان ادمخواری نحوه وصف در خاقان جهانگشای مولف. بود ایران شرق ازشمال وسیعی

 به. سازد طعمه من دشمن ازگوشت دارد دوست سرمرا هرکه فرمودند اسماعیل شاه ": نویسد

 ها تیغ صوفیان رسیدکه ای مرتبه به خان شیبک میته اکل برای ازدحام فرمان این سماع مجرد
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 ربودند یکدیگر از نحوی به را اغشته وخون خاک با متعفن گوشت نمودندوان قصدیکدیگر کشیده

 .بربایند یکدیگر از رغبت اهورابدان گرسنگی حال در شکاری چرغان که

 کشتن پیرمرد بیگناه

 در. رفتمی پیش قساوت حد تا مجازاتهایش در گاهی و بود گذشتبی و سختگیر بسیار صفی شاه

 بیرون سنگی پشت از بود روستایی ٔ  نماینده که بینوا مردی بود، شکار مشغول وی که روزها از یکی

 هاماه. بدهد شاه به ایعریضه کردمی بدرفتاری رعایایش با که ایالتی حکام از شکایت برای تا آمد

 به را اشعریضه که بیابد را کسی یا شود نزدیک شاه به بتواند آنکهبی بود مانده معطل دربار در

 به که دارد دربار در بزرگانی شیراز حاکم مانند نیز دیگر ایالت حاکم هر زیرا ببرد، شاه حضور

 زیانی و سود بتواند که هرچیزی و کنندمی حمایت او از فرستدمی هاآن برای که هدایایی ٔ  ملاحظه

 سنگ پشت از داشت دست در که کاغذی با پیرمرد. رسانندمی اطلاعش به باشد داشته او برای

 را کمان بدهد او به پاسخی کهآنبی صفی شاه« .برس من داد به شاها»: کشید فریاد و آمد بیرون

 ایسفاکانه عمل چنین به را صفی شاه آنچه. کشت را او و انداخت پیرمرد سوی به تیر دو و گرفت

 یا شاه راه سر شخصی هر برخوردها این در. بود شکارگاه آن در زنانش از تن چند حضور واداشت،

 ندارد وجود بخششی هیچ شود پیدا مجاور نواحی حتی

 

 سلطنتی خانواده و مرداندولت کردن کور و قتل

 صفی شاه

 . است بیفایده وجودشان کورند چون[ :خود کور عموی دو کشتن درباره]

 بازهم جنایات شاه صفی

 داشت علاقگیبی یا سوءظن شک، که هرکسی برای وتخت،تاج به رسیدن از پس سال چند صفی شاه

 با بود فرزند سه دارای که بیگم،زبیده او عمه صفی، شاه جانشینی زمان در. دادمی قتل به دستور

 عباس شاه حکومت اواخر در بیگم زبیده. پرداختند صفی شاه جانشینی با مخالفت به حامیانش

 به متهم را او صفی شاه. شد روروبه مخالفت با که کرد سلطنت نامزد را خود بزرگ پسر بزرگ،
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 عیسی) شوهرش بیگم، زبیده میلادی ۱۶۳۲ سال در نهایتا  و نمود خود کردن مسموم برای تلاش

 .رسیدند قتل به صفی شاه دستور به فرزندانش و( باشی قورچی خان

 

 سلطان خلیفه پسر چهار حصارلوروملو، قویله حیدرسلطان سپهسالار، شاملو خانزینل سال؛ همین در

 یا دو و صدررضی میرزا پسر یک و مقدس مشهد باشیمتولی رضوی میرزامحسن پسر دو یا یک و

 قتل به یا شدند کور صفی شاه امر به همگی بودند، عباس شاه هاینبیره از که رفیع میرزا پسر سه

 .رسیدند

 ساوه و قم شهر در بودند یکم طهماسب شاه نوادگان از که استاجلو خانحسن پسر چهار همچنین، 

. باشیقورچی خانچراغ خان،وزیرعیسی میرمحمدطاهر استاجلو، خانتخته. رسیدند قتل به

 کور بود دوم اسماعیل شاه نوادگان از که علیظهیرالدین شاه پسر همچنین پسرش، و سنجرمیرزا

 به بود دوم اسماعیل شاه دختری هاینبیره از که شاملو میرزاقلیعلی پسر خانحسین سلطان. شدند

 از کثیری جمع و آقایوسف از توانمی رسیدند قتل به که چرکسی و گرجی غلامان از. رسید قتل

 علیفتح خان، قلیصفی هاینام به پسرش سه و فارس والی خان قلیامام نیز و وی، یاران و نزدیکان

 میرزاطالب شد کشته که شخصیتی ترینمهم زبان،فارس وزرای میان از. برد نام بیگ قلیعلی و بیگ

 .است اردوبادی خان

 

 حتی و میرزا قلیامام و میرزا محمد خود کور عموی میرزا، سلیمانسلطان خود برادر تنها صفی، شاه

 دادگاه توطئه بلو، دیوید پروفسور نظر اساس بر. رساند قتل به( میرزا قلیامام پسر) میرزا قلینجف

 نشأت بودند، صفی شاه ضدحکومت که زنان از اقلیتی از و سراحرم از اشریشه که ۱۶۳۲

 .شد حرم زنان از نفر ۴۰ کردن گوربهزنده دستور به منجر گرفت،می

 

 دختری هاینوه اکثر و نداشتند هایشاندایی و شاه پسران از بهتر عاقبتی نیز عباس شاه دخترهای

 .شدند کور ،(صفی شاه) خود دایی پسر توسط نیز عباس شاه
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 شدن پادشاه بیگم زینب و بیگابوالقاسم خان،زینل اینکه وجود با ایرانیکا، دانشنامه گفته به بنا

 این حذف باعث قدرت انحصار برای بیگیدیوان بیگرستم باند بودند، کرده پشتیبانی را صفیشاه

 بدست را قدرت دربار در دوم عباس شاه مادر و ساروتقی صفی،شاه مرگ زمان در[ ۲۶.]شد عده

 .بودند داده پایان را خاصه غلامان و بیگرستم سیطره و گرفته

 

 صفی شاه خشونت

 قم حاکم میلادی، ۱۶۳۲/  ق.ه ۱۰۴۲ سال در که زنندمی مثال صفیشاه خشونت دادن نشان برای

 وارد که میوه سبدهای به مختصری عوارض بنویسد، صفی شاه به کهاین بدون خود، شخصی حکم به

 با را حاکم داد دستور که شد متغیر قدری به رسید، شاه به خبر که هنگامی. بود بسته شدمی شهر

 داد،می شاه به مخصوص چپق و توتون و بود شاه محارم از حاکم این پسر. بردند اصفهان به زنجیر

 و هاچشم و هاگوش بعد ببرد، را او بینی بعد بکند، را پدرش هایسیبیل پسر تا کرد حکم صفی شاه

 و کرد قم حاکم پدر جای به را پسر صفی؛ شاه کار،این از بعد. کرد جدا تنش از را او سر آخر دست

 :فرستاد قم به مضمون بدین حکمی با را او و[ ۴۲]داشت مقرر او نیابت به را عاقلی پیرمرد

 

 کشت خواهم شکنجه ترینسخت به را تو نکنی، حکومت بهتر رفت درک به که سگ آن از تو اگر  »

 

 جنایات نادرشاه

 نادر....شد کور و اورد افغانستان از سنگی برایش که مردی و نادرشاه...پسرش کردن کور و نادرشاه

 شهید کردن یک روحانی بیگناه کرد کور را ا نادر ولی داد نجات اورا که سربازی و

کردند و محبوبیت نام ملامحمد تقى، در همین روستاى آلنِى زندگى مىمشکینى، به  اللهجد هفتم آیت

فراوانى در میان اهل روستا داشتند. در آن زمان که دوران حکومت نادرشاه بود ـ گویا نادرشاه، از 

کردند. رسد. ایشان نقل مراجعه می آمده، که به روستاى آلنِى می طرف ترکیه با سپاه خودش می 

رسد، زن و مرد و دختر و پسر، مشغول برداشتن آب از چشمه به چشمه آب می وقتى نادرشاه 
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دهد. نادرشاه آب را اى کوزه آب خود را به ایشان می آب بوده و دختر بچه بودند. نادرشاه تشنه 

  .اندازد و مجذوب او می شودخورد، نگاهى به چهره این دختر می که می 

آید و در خانه ترسد و فرار می کند و به ده می دختر بچه می «. ن باششما بیا با م»گوید:به دختر می 

مشکینى بست می نشیند. نادرشاه دستور می دهد که آخوند روستا را که همان جد  اللهجد آیت

آورند، نادرشاه به او دستور می  ایشان ملا محمد تقى بود ـ احضار کنند. وقتى او را پیش نادرشاه مى

ایشان هم طبق ضوابطى که هست، پدر و مادر دختر را «. این دختر را براى من بخوان! عقد»دهد که:

مایل نیستیم »گویند که:آنها مى«. خواهد با دختر شما ازدواج کندایشان مى»گوید که:می خواهد و می 

پدر و توانم صیغه عقد را اجرا کنم، چون من نمی »ایشان به نادرشاه می گوید که:«. خواهیمو نمی 

 .«مادر دختر راضى نیستند

 

ایشان «. تو کارى به این کارها نداشته باش. کار خودت را بکن و عقد را بخوان»نادرشاه می گوید: 

و به دلیل همین امتناع، نادرشاه دستور میدهد که خمیرى را به شکل عمامه آماده « نمیخوانم»میگوید:

کنند و وسط این خمیر ـ که رند و روغنى را داغ می گذاکنند و به جاى عمامه روى سر ایشان می مى

ریزند و ایشان به خاطر دفاع از حق این دختر و پدر و مادر، همان مغز سر این عالم متقى بوده ـ می 

 .شهید می شوند

 کشتن زنان بیگناه

 هم آنها که داد دستور بانوان از نفر سه به و خورده زیادی بادۀ درحرمخانه روزی دوم عباس شاه

 پافشاری دیگر بار سه شاه.رفت خواهند حج به زودی به که گفتند و خواستند پوزش آنها. بنوشند

 داد فرمان درنگ بی شاه. خواستند پوزش سخن همین به بانوان: بنوشند باده که گفت آنها به و کرد

 .سوختند آتش در را آنها افروخته بسیاری آتش و بستند را سه هر

 

 هم او که گفت حرم بانوان از یکی به باده، نوشیدن در روی زیاده درپی دیگری بار دوم عباس شاه

 خواجه بزرگ به و برخاست خشمگین شاه. کرد خودداری باده نوشیدن از بانو آن و بنوشد باده

 خواست می آغاباشی.بسوزانند انداخته درآتش دیگر بانوی سه آن مانند نیز را او که گفت سرایان
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 و آمد رحم به دلش بانو، آن های درخواست و زاری و گریه دربرابر اما رساند انجام به را شاه فرمان

 .بخشید خواهد را او بیاید هوش به که فردا دارد دوست را بانو این شاه که گفت خود پیش

 

 انجام را فرمان که پرسید آغاباشی از برخاست خواب از شاه که بامداد. نکشت را بانو آن روی، ازاین

 دگرگون خودرا اندیشۀ پادشاه شاید تا انداختم تعویق به را شاهانه فرمان که شنید پاسخ دادی؟

 .بخشید را بانو آن و سوزانیدند انداخته آتش در را آغاباشی داد فرمان درنگ بی شاه.سازد

 

 حق هیچکس بود گفته ولی نماز اهل بود خانی می،کردند ظلم نیز ها ژاندارم و ها کدخدا و ها خان

 کرده پیاده را روحانی کرمانشاه سنقر راه تو......من مگر بخواند را انزلناه انا سوره حمد بعد ندارد

 ...گفتند می ژاندارمرغی...برقصی بابد گفتند

 چشمان تاجر بیگناه را کور کرد!

زودتر دادکه از افغانستان بیاورند و مزدی برای ان قرار داد تاجری ان را  سفارش را سنگی نادرشاه

روزه بیاوری ولی زودتر اوردی دستور داد چشمانش را 15از موعد اورد نادر به بهانه اینکه قرار بود 

 کور کردند!

 چشمان سرباز فداکار را کور کرد!

 نادر در وسط جنگ اسبش مرد و نادر در خطر مرگ قرار گرفت.سربازی فداکاری کرد و اورا  

می دهم. بعد از جنگ ان سرباز چندبار در چادر نادر امد  نجات داد نادر گفت بعد جنگ بتو پاداش

تا نادر بیادش بیاید و به او پاداش بدهد ولی نادر اورا احضار کرد و گفت من از چشمان تو بدم می 

 اید که مرتب می ایی در چادر من!و دستور داد چشمان سرباز را کور کردند!

 کور کردن پنجاه نفر به بهانه ای!

 را حاضرین مجلس از نفر پنجاه بعد کرد کور را ه اینکه پسرش قصد کودتا دارد پسرشنادر به بهان

 شفاعت نکردید تا پسرم را کور نکنم!کور نمود! اینکه چرا  بهانه به
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 جنایت زکی خان از حکام زندیه

مبلغی از زکی خان زند چون به منزل ایزدخواست درآمد که اهالی آنجا را طلبیده و ادعا کرد که "

مالیه را مخفی داشتند و باید از عهده برآیند یکی از محرران انگلیسی می نویسد که مبلغ فوق فقط 

نند الغ انکار ورزیدند و گفتند نمی توسیصد تومان بود و چون اهالی ایزدخواست از وقوف بر آن مب

غرفه ای که خود سکونت  از عهده ادای آن برایند حکم کرد تا هجده نفر از روسای آنان را از بالای

داشت بزیر انداختند و به این نیز راضی نشده و یکی از سادات را که به زهد و صلاح اشتهار داشت 

فرمود تا حاضر کردند و گفت قدری از مبلغ مزبور در نزد توست سید بیچاره بر بیگناهی خود 

ارش را ساخت چون دیگران استدلال کرد ولی به جایی نرسید لاجرم اورا بعد از آنکه با خنجر ک

ازبالا به زیر انداختند و بعد از آن فرمان داد تا زن و دخترش را به قراولان مافی بسپارند اما مافیان با 

اتفاق نمودند و بر سر  زکی خان وجود سبعیت و بهیمیت طبیعی بر این بیرحمی انکار کرده بر قتل 

 2".وی ریخنه و کار اورا یکسره کردند

 فرزندانش! و عباس شاه

                                                             
2 /http://www.binesh64.blogfa.com/post/4 
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  «م 1629 - 1587/  ق 1038 - 995»

 

 کم امر ایران، تاریخ در تخت، و تاج تصاحب و جانشینى سر بر یکدیگر با شاهزادگان رقابت

 و درآمد فراگیر و بزرگ تراژدى یک صورت به واقعه این صفوى عهد در اما نیست؛ اىسابقه

 و تاج صاحب هر که امر این شدناپیدمى. زد صفوى دولت بقاى و امنیت و ثبات به فراوانى لطمات

 سو یک از دانست،مى نزدیک خویشان و برادران برداشتن میان از را، خود اقدام نخستین تختى،

 سیاسى اجتماعى تاریخ در ریشه ناخواه خواه که بود، دربارى رقابتهاى و استبداد پدیده از ناشى

 از بیش که گذاشت میدان به پا دیگرى تازه مؤلفه صفوى عهد در دیگر، سوى از اما داشت، ایران

 تبدیل احساسات و انگیزه فاقد و ثانوى امر یک به را برادرى حتى و خویشاوندى رابطه پیش،

 شد متداول گوناگون نژادهاى و قبایل و اقوام از زنان گرفتن که اول طهماسب شاه عهد از. ساختمى

 براى سرا حرم بانوان جدال شد، باز غیره و چرکسى ارمنى، زنان پاى شاهى، سراى حرم در و

 در هم، ناتنى و تنى برادران. شد تبدیل شفقت بى و خونین رقابت نوع یک به فرزندانشان جانشینى

 چشم به را دیگرى یک هر و گرفتندمى قرار خانوادگى پیوند و خویشى احساس فاقد عرصه این

 کردنمى رحم پسر بر پادشاه که بود، شده عادى چنان موضوع این حتى. نگریستمى دشمن و رقیب

 سبب به "صرفا را دوم اسماعیل شاه شجاعش پسر اول، طهماسب شاه چنانکه پدر، بر پسر و

 تهور، با شاهزاده از و داشت نگه زندان در سال دو و بیست مدت به او شخصیت نفوذ و رشادت

 دوم اسماعیل شاه مدت کوتاه سلطنت ساخت؛ ناپایدار شخصیت و روانى هاى عقده از مملو موجودى

 شاه بود؛ مستبد شاه تقاص این بر گواهى انداخت، راه صفوى شاهزادگان قتل از خون جوى که

 شاه - رفتنمى کردنش کور به نیازى چون ساختن محبوس از پس و نکردرحمى پدر بر نیز عباس

 . داشت نگه حبس در عمرش پایان تا همچنان را او - بود نابینا "تقریبا محمد

 

 بزرگ عباس شاه پسران

 عبارت تولد ترتیب به آنهااسامى که شد پسر پنج صاحب زندگى بهار شصت مدت در عباس شاه

 روزک به معروف میرزا محمد سلطان میرزا، حسن میرزا، صفى به مشهور میرزا باقر محمد: از است

 به میرزا صفى پسر، پنج این از. میرزا قلى امام بالاخره و میرزا اسماعیل میرزا، خدابنده و میرزا« ?»
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 قلى امام و میرزا محمد و درگذشتند کودکى در میرزا اسماعیل و میرزا حسن. شد کشته پدر فرمان

 جانشینى براى را کسى خود، خاندان از عباس، شاه رو، این از. شدند کور عباس شاه فرمان به میرزا

 . نگذاشت باقى تختش و تاج وتصاحب

 

 شاهزادگان با قزلباش سران همدستی

 996 تا 984» سال دوازده مدت در یعنى او، پادشاهى آغاز تا اول طهماسب شاه جدش مرگ زمان از

 از یکى با قزلباش سرداران همدستى سبب به صفوى تخت و تاج بار پنج «م 1588 تا 1576/  ق

 انسر از جمعى همدستى با نیز او خود جمله از بود؛ گشته دست به دست خاندان، آن شاهزادگان

 . بود آورده دست به را تخت و تاج و برانگیخته پدر ضد بر قزلباش

 

 سرداران و کشور بزرگان با مصاحبت و معاشرت از را خود پسران همواره شاه تجربه، همین به نظر

 بى. درآید یگانگى و دوستى در از شاهزادگان با که دادنمى اجازه کس هیچ به و داشت،مى باز سپاه

 شاهزادگان به کسى پادشاه، بیم از که بود حدى به فرزندانش به نسبت وى رفتارى بد و اعتنایى

 زنان میان و سرا حرم در نیز شاهزادگان اوقات بیشتر. گذاشتنمى احترام و کردنمى سلام

 ملاقات اجازه بودند، ایشان تربیت و تعلیم مأمور که آموزگارانى و سرایان خواجه جز به و گذشتمى

 مجازات سخت شدند،مى مأنوس و نزدیک پسرانش با که را کسانى عباس شاه. نداشتند را کسى با

 کور جرم بدین را اصفهان باشى جارچى سلطان على ملک پسر بیگ، قلى صفى چنانکه. کردمى

 تمام با بهانه همین به م 1612/  ق 1021 در نیز، را باشى قورچى قاجار بیگ قلى الله و ساخت

 3.آورد قتل به را همه چوبدستى ضربات زیر در سپس و کرد کور نخست فرزندانش،

 شاه سلیمان

شاه عباس دوم دو پسر به نام های صفی میرزا و حمزه میرزا.شاه عباس دوم به صفی میرزا با این که 

را در کاخ ها محبوس کرده بود فرزند ارشدش بود،هیچ علاقه ای نداشت و به همین دلیل او . 

پس از فوت شاه،امرا در دامغان جلسه تشکیل دادند و چون شاه جانشین نداشت،امرا حمزه میرزا را 

هدفشان،شایعه کردند که شاه متوفی،فرزندش صفی میرزا را سلطنت رساندند و برای عملی شدن 

                                                             
3 -http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara 
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را به سلطنت رساندند ار مخالفت کرده و صفی میرزاکور کرده است.اما خواجه های درب . 

در ابتدا،شاه صفی دوم،برادر کوچکش حمزه میرزا را به قتل رساند و به توصیه درباریان با نام شاه 

 .سلیمان،تاجگذاری کرد

 .شاه سلیمان از بی کفایت ترین،عیاش ترین و بدنام ترین پادشاهان صفوی است

 حکومت ظالمانه

است،دماغ ها کنده شد،گوش ها بریده شد و چشم ها در دوران این پادشاه که همیشه مست بوده 

 .کور شد تا این پادشاه بتواند به عیاشی هایش برسد

داستانی از سفرنامه ی شاردن:از یکی از درباریان شاه شنیدم که می گفت هرگاه به حضور شاه 

رخص می فراخوانده می شدم،دست به دعا بودم تا از اعضای بدنم نرود.وقتی هم که از حضور شاه م
 شدم،دست هایم را به سمت رم می بدم تا ببینم سرم سر جایش هست؟4

صفوی شاه سلطان حسین  

مرتضی( شاه سلیمان دو پسر به نام های حسین میرزا و عباس میرزا)در بعضی روایات با نام میرزا  

 وداشت و هنگام مرگ به همگان اعلام کرد که اگر خواهان سرفرازی کشور هستند،عباس میرزا 

،پس از اگر خواهان راحت طلبی هستند،حسین میرزا را به پادشاهی برگزینند و درباریان راحت طلب

 .مرگ شاه سلیمان،حسین میرزا را با نام شاه سلطان حسین به پادشاهی رساندند

 حکومت

حکومت در سرحداد مرزی و دیگر مناطق دور از پایتت نفوذ نداش و حکام محلی خود رایی کامل 

حکام محلى هم براى جبران مبلغى که مستمرا  براى حفظ منصب خود به وزرا و درباریان داشتند. 

کردند؛ از این رو، شورش پرداختند، از هر گونه اجحاف و ایمان زور و اخاذى از مردم دریغ نمىمى

در این مناطق، هم عادى بود و هم گوش شنوایى به دولتخانه صفوى براى آگاهى و اطلاع از آن 

م وجود نداشت؛ حتى غالبا  شورشهایى که ناشى از اوضاع برآمده از ظلم و تعدى حکام محلى مظال

ساخت، به دستور دولت توسط همان حکام جابر فرو این نواحى را دستخوش طغیان و ناامنى مى

شد. مى« امنیت»و « نظم»نشست یا در بهترین حالت، حاکم ولایت مجاور مأمور سرکوب و تأمین مى

اى جز خشونت براى رفع این شورشها و برطرف کردن اسباب ناخرسندیها نیز هیچ وسیلهآنان 

شناختند. سپاه شاه، که سالها بى کار، بى نظم، بى تمرین و فاقد امیران لایق بود، از عهده هیچ نمى

هم آمد؛ البته انتظارى بیش از آن کارى جز آزار و اذیت مردم بى دفاع و زورگویى و اجحاف بر نمى

                                                             
4 /https://www.tarafdari.com 
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اى رفت؛ چه بسیارى از مقامات بلند پایه سپاه، توسط شخصیتهاى فرومایهاز سپاه دولت صفوى نمى

اشغال شده بود که نه بر اساس لیاقت و کاردانى شان بلکه با خرید منصب و پرداخت رشوه و یا 

ند. این بى چون و چرا به شاه و خواجه سرایان به دست آورده بود« وفا دارى»چاکر منشى و اظهار 

توانستد زیر مجموعه تحت الامر خود را از دریافت رشوه و باج خواهى جلو دسته از فرماندهان، نمى

گیرند که هیچ، در غارت مردمان منافع مشترک هم داشتند. از این رو، نیروى نظامى و انتظامى از 

هزینه و وظیفه شناسى استقرار امنیت و برخورد با راهزنان و دزدان و جنایتکاران که نیازمند صرف 

ماند و تنها در اقداماتى که نتیجه مادى ملموس داشت و منجر به و قبول خطر بود، به کلى ناتوان مى

 غارت رعیت مىشد »خطر« مىکرد5.

 شاه اسماعیل دوم

 نخست و[ ۹]برآمد پادشاهی احتمالی مدعی هر نابودی به سلطنت، آغازین هایماه در دوم اسماعیل

 سران قتل دستور سپس. کرد کوتاه حکومت کار در مداخله از را خانم پری خود، خواهر دستِ

 و برادران از بسیاری آنگاه و کرد صادر بودند، حیدرمیرزا سلطنت طرفدار آنکه بهانه به را استاجلو

 .برد بین از شوند، درگیر او با مبادا آنکه بیم از را خود برادرزادگان

 

 که بود آن بر و نکرد رحم نیز خردسال برادرزادگان بر و کشت را خود برادر هشت از تن هفت او

 6نداد. مهلت او به اجل که برساند قتل به نیز را خدابنده خود، مهتر برادر

 ۱۲۸۵ در او. بود قاجار دودمان از پادشاه ششمین( خورشیدی ۱۳۰۴–۱۲۵۱) قاجار شاهمحمدعلی

 و بست توپ به را ملی شورای مجلس. پرداخت مشروطه با مخالفت به و رسید سلطنت به خورشیدی

 صغیر استبداد به رویدادها این. رساند قتل به را( تنگستانی و شهری هایقیام جمله از) آزادیخواهان

 شد پناهنده تهران در روسیه سفارت به خواهان،مشروطه توسط تهران فتح از پس او. است معروف

 پسر وی از پس خواهانمشروطه. شد ایران ترک به مجبور خارجی و داخلی فشارهای با و

 7.کردند انتخاب سلطنت به را قاجار احمدشاه خردسالش

 

                                                             
5 www.tarafdari.com 
6 http://fa.wikishia.net/view 
7 https://fa.wikipedia.org/wiki 
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 !!!ایران به رضاخان جنایات  برخی

 

 دویست و قزوینی واعظ عشقی، میرزاده یزدی، فرخی همچون ادیبانی و روشنفکران شعرا، کشتن.1

 ایرانی روشنفکر و نویسنده

 

 تحصیل برای قاجار حکومت بورسیه از استفاده جرم به الملک کمال ایرانی بنام نقاش قتل و تبعید .2

 نقاشی

 

 انها از تن هزاران کشتار با کردن قاپو تخته سیاست با ایران عشایر وقمعقلع .3

 

 بیگانگان به کشور چرای و چون بی تسلیم و متفقین لشکر برابر در روز یک حتی نکردن مقاومت .4

 دوم جهانی جنگ در

 

 جرم به گوهرشاد مسجد در مشهد عادی مردم از تن 1500 از بیش شدن مجروح و عام قتل .5

 (فرانسوی شاپویکلاه) ایرانیان برای فرنگیکلاه شدن اجباری یبخشنامه به اعتراض

 

 رضاخان شهربانی امنیتی مأموران دست به گوناگون انحای به تن هزار 24 از بیش قتل .6

 

 صفر و محرم ماه در شهیدان سالار عزاداری ممنوعیت و حجاب کشف .7
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 ،(احوال ثبت و اسناد ثبت مبدع) داور اکبر علی جمله از نزدیکانش و معتمدان بیرحمانه قتل .8

 ...و فیروز الدوله نصرت بختیاری، اسعد تیمورتاش،

 

 ابروریزی با ان ساله سی تمدید سپس و دارسی نفتی استعماری قرارداد تبلیغاتی لغو .9

 

 شدن جدا و1317 در کابل و تهران بین هاانگلیسی مدیریت با هیرمند آب تقسیم قرارداد .10

 دسترس از هیرمند یسرچشمه شدن خارج و ایران از کیلومتر هزار سه مساحت به «ناامید دشت»

 ایران

 

 سعدآباد قرارداد براساس ترکیه و عراق به ایران خاک از هایی بخش کردن واگذار .11

 

 دلیرترین از تن 25 قتل. پرداخت هاقشقایی و هابختیاری ویژهبه ایلیاتی سران ترور و قتل .12

 ممسنی و بویراحمدی و قشقایی سران

 

 های فعالیت با مخالفت جرم به مدرس سیدحسن شهید چون ایرانی بنام روحانیون شهادت .13

 رضاخان ضدانسانی و ضداسلامی

 و...

 

 :ایران در محمدرضاشاه( های جنایت و ها خیانت) خدمات برخی

 

 سلطه کشورمان های ارگان همه بر که ایران در امریکا اداری و نظامی مستشار هزار 80 حضور .1

 .خورد نمی آب انها اجازه بدون کسی و داشتند
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 به امام تبعید و 1343 سال در امریکایی مستشاران به( کاپیتولاسیون) قضائی مصونیت حق اعطای .2 

 کشور استقلال فروش با مخالفت علت

 

 بحرین شاه، توسط انگلیسی اربابان به آن اطراف زیبای جزیره دویست و بحرین جزیره اعطای .3 

 (1348. )بود ما کشور استان چهاردهمین که

 اخلاقی فسادهای انواع در اش خانواده اعضای بقیه و فرح همسرش خواهرانش، شاه، بودن غرق .4

 نحوه حتی. اند کرده اذعان دیگری افسارگسیخته روابط به کدامشان، هر خاطرات در که نحوی به

 زاهدی اردشیر نزد به خودفروشی برای مالی مشکل بعلت فرح که است زمانی فرح، با شاه آشنایی

 !شود می ایران! شهبانوی و ملکه سپس و رود می( مسائل این در شاه کن کارچاق)

 !بود ایران در شاهنشاه فرهنگی دستاورد 57 سال در سواد بی کشور جمعیت درصد هفتاد .5

 زمان دانشگاهیان سواد وضعیت 57 سال در ایران میلیونی 35 جمعیت از دانشجو هزار 157 تنها .6

 به مشغول ایران، میلیونی 75 جمیت از نفر میلیون 4 الان با کنید ساده مقایسه یک! )شاهنشاه

 محصلان تعداد اما شده برابر دو جمعیت( )باسوادند ایران جامعه درصد 92 و دانشگاهند در تحصیل

 !ساواک عضو% 21 و سیا عضو% 24 فراماسون، وزرا% 38( برابر 25 دانشگاهی

 اقتصادی های زیرساخت و ها کارخانه فقدان و غرب وارداتی بنجل کالاهای بازار به ایران تبدیل .7

 کشور در خودکفا

 بلندپایگان دزدی و سراسری ارتشای و فساد همراه به درصد 50 تا 40 سالانه نرخ با شدید تورم .8

 درامدها توزیع در نابرابری و

 .کنونی ایران در سال 73 از بیش و شاهنشاه دوره در سال 50 زندگی به امید سن .9

 و مردم های توده دست کوتاهی و نیرومند خانواده40 از تنها کشور سیاسی نخبگان 75% .10

 کشور اقتصادی و سیاسی مناصب از غیروابسته نخبگان
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 و شکنجه و(ساواک) شاه دوره در دنیا جاسوسی سازمان ترین خطرناک و ترین ترسناک وجود .11

 علیه جهان های حکومت ترین پلیسی از یکی و مخالفت کوچکترین با یا و بیگناه هزاران کشتار

 بشر حقوق

 9 هویدا نفری 12 کابینه از بطوریکه) کشور ارشد مقامات بین در بهائی 200 از بیش حضور .12

 بهداری، وزیر شاهقلی کار، وزیر خسروانی وزیرجنگ، هویدا،صنیعی خود:  جمله از: بودند نفربهائی

 شاه، مخصوص پزشک ایادی عبدالکریم( پرورش، و اموزش وزیر پارسای کشاورزی، وزیر روحانی

 ساواک معاون ثابتی

 با ایران به غربی کالاهای کننده وارد و زمین بی مالکان خرده به ایران کشاورز هزار 800 تبدیل .13

 صادرکننده کشور از ایران تبدیل و کشور در غربی اقتصادی های سیاست سایر و ارضی اصلاحات

 جهان در گندم های واردکننده بزرگترین از یکی به گندم

 به 1340 دهه از تهران بخصوص بزرگ شهرهای در ایران های نشین حلبی اولین گیری شکل .14

 ایران تاریخ در خوابها کارتن اولین ایجاد و بعد

 نشین فاحشه محله ها ده و ایران در کاباره و خانه فاحشه 3000 ایجاد .15

 ایران بیگناه مردم از شهید 4000 از بیش کشتار .16

 رژیم این از تسلیحاتی و نظامی مالی، حمایت و اسرائیل غاصب رژیم نیاز مورد نفت% 65 تامین .17

 .کشورها دیگر تحریم وجود با 1973 و 1967 جنگ بخصوص فلسطینیان علیه مختلف جنگهای در

 و شرابخواری جمله از ایران مردم اسلامی های ارزش به فرحش و شاه کجی دهن گاه هیچ. بله

 نخواهیم فراموش را 56 سال محرم در همسرش و امریکا جمهور رئیس کارتر با دو آن علنی رقص

 .کرد

 دستگاه مخوف امنیتی رضاخان قلدر

 از طرف رضاخان به عنوان رئیس شهربانی منصوب گردید!سرتیپ محمدحسین آیرم 

 

حد و حصری یافت و در اندک زمانی توانست اعتماد کامل آیرم در رأس شهربانی، قدرت بی
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الرقاب جان و مالک»رضاشاه را به خود جلب کند. در دوره او شهربانی به اوج قدرت جهنمی رسید و 

 . شد« مال مردم

بود. حتی ترین مسائل زندگی مردم گسترده پلیس سیاسی، دامنۀ فعالیتهای خود را تا خصوصی

های پستی و مراسلات شهروندان معمولی نیز از سوی مأموران و خبرچینان شهربانی، که در نامه

خواستند مسافرتهای شد؛ نیز کسانی که میادارات و دوایر مختلف پست حضور داشتند، خوانده می

سازیها و ندهبین شهری انجام دهند مجبور بودند از اداره سیاسی شهربانی جواز دریافت کنند. پرو

دوزیهای مکرر پلیس سیاسی شهربانی در دورۀ آیرم افزایش چشمگیری یافت و افراد پاپوش

تراشیهای پلیس سیاسی و ادارۀ تأمینات گرفتار سازیها و نیز جرمبسیاری، صرفا  در نتیجه پرونده

 .شدندشده از هستی ساقط می

 

دگان مجلس شورای ملی، افراد بانفوذ و صاحب بدین ترتیب، تقریبا  تمامی رجال، شخصیتها، نماین

ها و مشاغل تجاری و اقتصادی و تمام کسانی که سری در میان سرها داشتند مقام، صاحبان حرفه

کرد به وسیله هایی در نزد آیرم و اداره تأمینات و آگاهی او داشتند و او هرگاه اراده میپرونده

نشانید؛ این ی فرد موردنظر را به خاک سیاه میسازیهای عمدتا  جعلی و ساختگهمین پرونده

اندوزی آیرم و رؤسای وقت شهربانی بود. در عین حال، راهی پرسود برای ثروت سازیها،پرونده

بسیاری از دارندگان پرونده سیاسی در شهربانی مبالغی کلان و یا اموال و داراییهای غیرمنقول 

 .پرداختند تا از عقوبت فرجام خلاصی یابندربانی میبسیاری در ازاء مطرح نشدن آن، به رئیس شه

های تمام نشدنی شهربانی قرار گرفتند. مخالفان سیاسی و سایر مردم، تحت کنترل شدید و مراقبت

حتی رجال و کارگزاران وفادار به رضاشاه هم از تیر گزند شهربانی در امان نبودند و پیوسته از آزار 

شهربانی در هراس بودند. آیرم بسیاری از رقبای سیاسی و نظامی خود های سازیها و پروندهرسانی

را از اطراف رضاشاه دور کرد و با فراهم آوردن هر آنچه رضاشاه دلخواهش بود، خود را به او 

نزدیک ساخت. جاسوسان و دستگاه اطلاعاتی ـ امنیتی شهربانی در دوره آیرم تمام دوایر دولتی و 

کردند؛ در همان حال، ای شدید قرار داده، مخالفان حکومت را تعقیب میهحکومتی را تحت مراقبت

مطبوعات در آن دوره تحت شدیدترین سانسورها و نظارتها قرار داشتند و امنیت اجتماعی و حتی 

فردی مردم نیز از سوی جاسوسان و خبرچینان پرشمار شهربانی سلب شد. در همان حال، آیرم از 

شد. به واسطه ازدواج زی و کسب مال و مکنت منقول و غیرمنقول وارد میاندوهر راهی برای ثروت
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فرزندش با خواهرزن رضاشاه، بیش از هر زمان دیگر به خاندان سلطنت نزدیک شد و برای شخص 

رضاشاه هم املاک و ثروت بسیاری فراهم آورد. همواره مواظب بود سوءظن شاه را نسبت به خود و 

ما نزدیکی آیرم به رضاشاه و قدرت مهارنشدنی او در رأس شهربانی، چندان شهربانی برنیانگیزاند. ا

دوام نیاورد. رضاشاه به تدریج، چنان که شیوۀ او بود، نسبت به آیرم و اعمال او ظنین شد. البته این 

بار آیرم بر رضاشاه پیشدستی کرد و قبل از آن که به تیر خشم رضاشاه گرفتار آید به بهانه معالجه 

 .راهی خارج از کشور شد و به رغم پیگیریهای رضاشاه، دیگر به کشور بازنگشت ریبیما

 

های ترقی را طی کرد و معاون الدین مختار به سرعت پلهدر دوره ریاست کوپال بر شهربانی رکن

انتظامی کل شهربانی کشور شد؛ و این سمت را در دوران ریاست زاهدی و آیرم نیز حفظ کرد. در 

های ریاست آیرم، مختار معاون او بود. هنگامی که آیرم کشور را به بهانه معالجه بیماری واپسین ماه

دار به قصد اروپا ترک کرد و دیگر بازنگشت، تا تعیین تکلیف نهایی، مختار کفالت شهربانی را عهده

یک درجه الدین مختار را با بود. هنگامی که رضاشاه از بازگردانیدن آیرم به کشور نومید شد، رکن

ارتقاء به سرپاسی، که معادل با درجه سرتیپی بود، رسانید و ریاست کل شهربانی کشور را به او 

سپرد. مختاری در تمام دوران ریاستش بر شهربانی و قبل از آن، به فساد مالی آلوده نشد؛ اما در 

ب و وحشت بیرحمی و قساوت دست کمی از آیرم نداشت. در دوره ریاست مختار بر شهربانی، رع

سراسر کشور را فراگرفت و دستگاه اطلاعاتی ـ امنیتی و جاسوسی شهربانی در تمام شئون زندگی 

 .کردناپذیری میسیاسی ـ اجتماعی و فردی مردم دخالتهای ناروای پایان

 

در دورۀ ریاست مختار، تشکیلات اداری و امنیتی شهربانی باز هم گسترش یافت و در شهرها و 

 .دوایر شهربانی تأسیس شد مناطق بیشتری

 

الدین مختار، فشار شهربانی و اداره سیاسی آن بر مخالفان سیاسی گسترش یافت و در دوره رکن

نظیری در کشور ایجاد شد. در همین دوره بود که برخی از مهمترین رجال نظم قبرستانی کم

ی و آگاهی شهربانی به مغضوب کشور به دستور مستقیم شاه و مختار و توسط مأموران اداره سیاس

 .قتل رسیدند و مخالفان رضاشاه تحت تعقیب قرار گرفته و بیش از پیش منزوی شدند

 

ها بود بر در دوره مختار اداره نگارشات شهربانی که مسئول سانسور نشریات؛ کتاب و روزنامه

انسور و ممیزی شدت عمل خود افزود و مطبوعات و قلم را به کلی از اعتبار انداخت. در این دوره س
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های شخصی مردم با همکاری کارمندان اداره به نهایت رسید، تا جایی که حتی تمام مکاتبات و نامه

های پستی و شد. مأموران آگاهی و اداره تأمینات شهربانی مراقبت شدیدی بر باجهپست خوانده می

از مخالفت با حکومت در  ها داشتند تا هرگاه مطلبی حاکیفرستندگان و گیرندگان مراسلات و نامه

 !آنها یافت شود، عاملین را تحت تعقیب قرار داده، مجازات کنند 

ادارۀ تأمینات و پلیس سیاسی باز هم حیطه فعالیت  بر شهربانی،الدین مختار رکندر دوران ریاست 

و عمل خود را گسترش داد. تعداد کارآگاهان و افسران اطلاعاتی بیشتر شد و شمار جاسوسان و 

افزایش یافت. جوّ بدبینی در میان مردم و ترس و نگرانی « شمار ستارگان آسمان!!»خبرچینان به 

لاوه بر مخالفان سیاسی و تمام کسانی که گمان مخالفت دائمی از خبرچینان شهربانی همگانی شد. ع

رفت، تمام رجال، شخصیتها و کارگزاران دولت و حکومت نیز در سیطره جاسوسان و درباره آنان می

ترین آنان کسی بود که گزارش کمتر شانسخبرچینان ادارۀ تأمینات )آگاهی( قرار گرفتند و خوش

شد. در دوران مختاری، دستگاه رؤسای شهربانی تسلیم میتری درباره او تدوین و به مغرضانه

دادگستری و وزارت عدلیه، بیش از پیش، تحت سیطره شهربانی و اداره سیاسی آن قرار گرفت و 

های تنظیمی شهربانی بود که بیشتر محاکمه شوندگان در دادگستری محکوم بر اساس پرونده

جز پذیرش دیدگاههای شهربانی نداشتند. مانند  ایشدند. اصولا  قضات و وزارت عدلیه چارهمی

سازی برای رجال و شخصیتهای کوچک و بزرگ کشور، از دوران آیرم، در دوره مختاری هم پرونده

شد و رجال کشور در دوایر مختلف حکومتی و دولتی امور جاری اداره تأمینات شهربانی محسوب می

س بودند. در دوران ریاست مختاری، علاوه بر از ادارۀ تأمینات )آگاهی( شهربانی سخت در هرا

هایی خاص، تحت مراقبت و کنترل رجال کشوری، افسران و فرماندهان نظامی نیز، با شیوه

 .کارآگاهان و جاسوسان ادارۀ تأمینات قرار گرفتند

 

 دوزی درباره اتباع کشور بسیارسازیهای جعلی و پاپوشدر همان حال، در دوران مختاری هم پرونده

کردند و رایج بود و مأمورین تأمینات شهربانی به صرف مظنون شدن به افراد، آنان را بازداشت می

 8..دادندمدتها تحت آزار و شکنجه قرار می

دستگاه شهربانی، که تشکیلات آن پس از کودتا به سرعت رشد یافت، هیچگاه به حقوق فردی، 

چنانکه دلخواه رضاخان بود هدف خود را سرکوب اجتماعی و سیاسی ایرانیان توجهی نشان نداد و 

                                                             
8 https://www.mashreghnews.ir/news/451404 
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ناپذیر در کشور قرار داد و در این مقصود البته به شدید مردم و ایجاد رعب و وحشتی وصف

موفقیتهای قابل توجهی نیز دست یافت. در همان حال، قدرت شهربانی در سراسر کشور رشدی 

و در آن میان رؤسای شهربانی بیش  سرطانی یافت، فساد در درون آن افزایش چشمگیری پیدا کرد

ور شدنداز دیگران در این فساد اقتصادی و اجتماعی غوطه . 

 

ربایی، رشوه، اختلاس، غصب اموال مردم، تجاوز به نوامیس عمومی و ... در دزدی، جنایت، قتل، آدم

از حقوق میان کارکنان شهربانی رایج شد. مردم، در نتیجه اعمال غیراصولی و ضدانسانی شهربانی 

فردی و اجتماعی محروم شدند و به تدریج تمام مخالفتها در نطفه خفه شد. منتقدین و دلسوزان 

جامعه که از بیم جان و مالشان، همواره در تیررس تجاوزات شهربانی بودند، تا پایان دوران سلطنت 

گیر و تحت دست« خلل در نظم کشور»و « تشویش اذهان عمومی»رضاشاه لب فروبسته و یا به جرم 

شدیدترین مجازاتها قرار گرفتند و حتی به قتل رسیدند تا عبرتی برای دیگران باشد. بیم و هراس و 

سواد که بر دلهره همیشگی از تعقیب و مراقبتهای تمام نشدنی مأموران پرشمار ولی فاسد و کم

حال وجدان عمومی  مانده تکیه داشتند، در میان جامعه فراگیر شد. در همانهای سنتی و عقبشیوه

اعتمادی در سراسر کشور سایه افکند و جامعه ایرانی به جامعه سخت ضربه دید و روح بدبینی و بی

 .سرعت از مسیر پویای اجتماعی و سیاسی منحرف شد

 

شد. در کنار آن، فساد اخلاقی و ابتذال فرهنگی، اجتماعی از سوی دستگاه حاکمیت تشویق می

و مصرف گسترده مواد مخدر که بسیاری از مأموران و افسران بلندپایه روسپیگری، خرید و فروش 

شهربانی نیز گرفتار آن بودند، در جامعه شیوع داشت. بدین ترتیب، شهربانی در حیطه عمل، چنان 

فضاحتی به بار آورد که نه تنها مخالفان سیاسی رضاشاه بلکه حتی مهمترین افراد، رجال و 

حکومت وفادار بودند، نفرت شدیدی از آن پیدا کردند. این نفرت که با شخصیتهای کشور نیز که به 

عزل هر یک از رؤسای وقت شهربانی ـ به دستور رضاشاه ـ و تنبیه احتمالی وی، موجی از خوشحالی 

آورد، حاکی از اوج فساد و خفقان حاکم بر آن دستگاه بود که )البته پنهانی( در سطح جامعه پدید می

یابدا برکناری و تنبیه رؤسای آن، اندکی از آسیبهای وارده بر جامعه التیام رفت بگمان می . 

در دوران رضاشاه دستگاه مهیب شهربانی کرامت انسانی را مورد تعرض قرار داد و آن را تحقیر 

کرد. بدین ترتیب، ملتی که در آغاز قرن بیستم با انقلاب مشروطیت پیشگام تمام ملل آسیایی در 

به روش استبدادی حکومت بود، اندکی پس از آن گرفتار رژیم خشن رضاشاه و  پایان دادن

ترین رجال و شهربانی مخوف او شد و مورد شدیدترین تحقیرها و اهانتها قرار گرفت. برجسته

علمای سیاسی ـ مذهبی کشور با روشهایی بس ناجوانمردانه و غیرانسانی از عرصه سیاسی ـ اجتماعی 
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تبدیل شده بود تا صدای اعتراض هر انسان « سازیدستگاه غلام»ربانی به کشور حذف شدند. شه

پرستی را در گلو خفه کند و افراد پاکدامن و درستکار را از عرصه زندگی اجتماعی آزادیخواه و وطن

کن سازد. منشأ همه این فساد رفتار در شهربانی و سایر مراجع حکومتی و دولتی، و سیاسی ریشه

د و بسشخص رضاشاه بو . 

 

فساد شهربانی رضاشاه در سطوح و جوانب مختلف نمودار فسادی بود که مجموعه حاکمیت را دربر 

و « نظمیه یعنی من»گرفته بود. در این میان شهربانی مظهر این فساد بود. رضاشاه هم بارها گفته بود: 

د. بدین ترتیب، این خود حاکی از نگاه ویژه شخص اول مملکت نسبت به روش ویژه حکومتداری بو

عمل « سازمان شهربانی به صورت دستگاه میرغضبی تا حد شقاوت»رضاشاه بسیار مشعوف بود که 

کند تا او بتواند بدون توجه به معیارهای انسانی و منطقی، به روشهای استبدادی، بر حکومت می

عظم قدرت و پوشالی خود ادامه دهد. آگاهان به امور در آن دوره، تردیدی نداشتند که بخش ا

بستگی دارد« اشدستگاه دژخیمی شهربانی»اعتبار رضاشاه تنها به روشهای خشن  . 

کم، رجال و کارگزاران رضاشاه همیشه نسبت به تمام کارگزاران حکومت سوءظن داشت. دست

دانست که لزوما  باید به طور دائم مراقبت و لشکری و کشوری درجه اول را در زمره کسانی می

رسد در بین گزارشگران معتمد قرار گیرد. به نظر میشوند و رفتار و کردارشان زیر ذرهکنترل 

آنکه هیچگاه حکومت رضاشاه تمام مردم در زمرۀ دشمنان و مخالفان او قرار گرفته باشند، بی

 .مخالفت آنان به اثبات رسیده باشد
 

سیاسی و سرکوب مخالفان  شهربانی و ادارۀ تأمینات )آگاهی( آن، مسئول مستقیم مراقبتهای

رضاشاه بود و شهربانی همچنانکه خواست رضاشاه بود، این مهم را به انجام رسانید. با این حال، فقط 

 22ـ « قانون مجازات مقدمین علیه امنیت کشور»در اوایل دوران ریاست آیرم بر شهربانی بود که 

یب رسید تا روند سرکوب ـ در مجلس شورای ملی تحت کنترل رضاشاه به تصو 1310خرداد 

با »گر شود. مند و قانونی جلوهمخالفان سیاسی و منتقدان روش استبدادی حکومت رضاشاه نظام

« گناه در دادگاههای نظامی محکوم و معدومدستاویز به این قانون بسیاری گرفتار و افرادی بی

 .شدند

های دیگر حاکمیت، از استقلال دستگاه قضایی و دادگستری دوران رضاشاه، نظیر تمام زیرمجموعه

ها و جرایم سیاسی برخوردار نبود. وزارت عدلیه لازم برای محاکمه و رسیدگی عادلانه به پرونده

های رضاشاه و بازوی اجرایی قدرت او، )دادگستری( آن روزگار صرفا  در چارچوب نظرات و خواسته

کرد. اما در واقع امر، جریان رسیدگی شهربانی و ادارۀ تأمینات آن، قضاوت کرده و حکم صادر می
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شد مسیری معکوس داشت؛ به عبارت دیگر، هایی که به دستگاه دادگستری ارجاع میبه پرونده

وزارت عدلیه )= دادگستری( صرفا  مجاز بود حکمی را صادر کند که پیشاپیش شهربانی رضاشاه 

می که از سوی شهربانی برای رسیدگی و ها و مدارک جراراده کرده بود. در واقع، بسیاری از پرونده

شد عاری از واقعیت و حقیقت بود و هرگاه تشکیلات صدور رأی قانونی به وزارت عدلیه ارجاع می

ها را بررسی کند، محمل منطقی برای اثبات ادعای شد تا صحت این پروندهمستقلی بر آن می

سازیها و سی صرفا  در نتیجه پروندهشد. بدین ترتیب، بسیاری از متهمان سیاشهربانی یافت نمی

اطلاع و نادان آن، پردازیهای مأموران و گزارشگران ادارۀ تأمینات و جاسوسان مغرض و یا بیدروغ

شدند. به تدریج، وزارت عدلیه در برابر خواسته و اراده شهربانی سرتسلیم محاکمه و محکوم می

های آن نی تبدیل شد تا بر جنایات و ستمفرود آورد و صرفا  به مجری دستورهای رؤسای شهربا

های تنظیمی شهربانی صورتی قانونی دهد. به ندرت امکان داشت دستگاه قضایی، گزارشها و پرونده

 .را مورد تردید قرار دهد و در پی صحت و سقم آن باشد
 

ز عمل های متهمان، آشکارا به حدی تهدیدآمیشهربانی رضاشاه در روند رسیدگی قضایی به پرونده

های ارجاعی سیاسی را نداشتند و کرد که وکلای وقت دادگستری جرأت پذیرفتن وکالت پروندهمی

داد، دفاع کنند. پرونده تعدادی از توانستند از حقوق موکلان خود، چنانکه قانون اجازه مینمی

گر به جریان متهمان، با وجود تبرئه در دادگستری، با اعتراض رؤسای شهربانی نزد رضاشاه، بار دی

ماندند؛ حتی پس از پایان افتاد و بدون اینکه جرم آنان ثابت شده باشد، مدتها در زندان باقی میمی

 .دوران محکومیت باز هم از زندان خلاصی نداشتند

 

کردند. افراد بدون در موارد متعددی تنها به صرف بدگمانی شهربانی به افراد، آنان را بازداشت می

شدند؛ تری و محاکم قضایی محاکمه شوند، سالها در زندان و بازداشت نگهداری میاینکه در دادگس

رسید، شهربانی و اداره سیاسی آن به دلایلی کاملا  و با آنکه موارد اتهامی آنان هرگز به اثبات نمی

کرداساس از آزادی آنان جلوگیری میبی . 

 

خونریزی و قتل مخالفان سیاسی او، که عموما  های قدرت سیاسی رضاخان از همان آغاز کودتا با پایه

طلبان بودند، استوار شد. او، در اولین اقدام، مخالفان خود را در مجلس از آزادیخواهان و مشروطه

شورای ملی، هدف قرار داد تا مدافعان قانون اساسی و طرفداران نظم قانونی را در کشور از سر راه 

نگام ترور و قتلهای سیاسی پیدا و پنهان، نشان داد که در راه بردارد و در همان حال با آغاز زوده

آمیزی که گام نهاده، جدیتی تام داردفاجعه . 
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تعداد کسانی که توسط شهربانی مخوف و فاسد رضاشاه به قتل رسیدند هیچگاه معلوم نشده است. 

ند. برخی منابع حدود آماری هم در این باره تهیه نشده که تعداد دقیق قربانیان آن دوره را بشناسا

هایی از حقایق امر باشد پس تعداد کسان گونه آمارها گوشهاند. اگر اینرا آمار داده نفر 24000

ای که به سبب مخالفت با دیکتاتور، در اثر ستمکاری کارگزاران پرشمار و گمنام و کمتر شناخته شده

است که تاریخ دربارۀ آنان اسنادی ارائه  اند بسیار بیشتر از کسانیفاسد او جان خود را از دست داده

 .داده است
 

علاوه بر مأمورانی از شهربانی که تخصص آنها سم خوراندن و یا خفه کردن کسانی بود که به دستور 

تری هم شد، روش آسانرضاشاه و ریاست شهربانی دیگر ضرورتی به زنده ماندن آنها احساس نمی

گیری از تخصص پزشکانی نیدن مخالفان وجود داشت و آن بهرهبرای از میان برداشتن و به قتل رسا

برگشتگان سیاسی و نیز غیرسیاسی در ماهر و حاذق در تزریق آمپول هوا و نظیر آن به بخت

بیمارستان شهربانی و یا محلی دیگر بود. در تمام دوران سلطنت مخوف رضاشاه، دست کم، دو تن را 

الدوله و دومین آنها پزشک ر شدند. اولین آنها دکتر علیمآوشناسیم که به همین عنوان ناممی

احمدی بود. پزشک احمدی )که پیش از آن شاگرد دوافروش بود(، طی دوران ریاست مختاری بر 

شهربانی، قتل درمانی مخالفان را برعهده داشت و در این وظیفه خطیر بسیار هم با موفقیت عمل 

کردمی . 

 

ن در غصب اموال و داراییهای مردم به نفع رضاشاه نقش درجه اول شهربانی و مأموران ستمکار آ

داشتند. همچنین بسیاری از امیران ارتش و شهربانی نیز با سوءاستفاده از قدرت و نفوذی که داشتند 

آوری ثروت و مکنت پای در جای پای رضاشاه ارباب کل نهادند. در این میان، در جمع

آیرم و کسب داراییهای غیرقانونی توسط او بیش از سایر  اندوزیهای سرلشکر امیرحسینثروت

رؤسای شهربانی نمود یافت. از اینها که بگذریم، شهربانی و رؤسای وقت از همان دوران ریاست 

کرد، برای درگاهی تا واپسین ماههای سقوط رضاشاه، که مختاری بر شهربانی حکمرانی می

جهت کردند. بیمردم، از هیچ کوششی فروگذار نمیاندوزی شاه و غصب اموال و داراییهای ثروت

شد و هرگاه زمینداران یا زندانیان دیگر قسمتی بود که اطاق قباله نامیده می»نبود که در زندان قصر 

گرفت و آنها حاضر مالک املاکی بودند که مورد توجه کارپردازان اداره املاک اختصاصی قرار می

شدند و در نهایت البته با پذیراییهای مفصلی! در آن بخش محبوس می نمایند،« نبودند آنها را تقدیم

گرفت قباله از پیش تنظیم شده را با رغبت گران شهربانی از آنان صورت میکه از سوی شکنجه

نمودند. بدین ترتیب، با اعمال فشار و تمام به نام اعلیحضرت همایونی واگذار کرده امضا می
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ویژه در مناطق شمالی و موران شهربانی، بسیاری از ملاکان و زمینداران، بهناپذیر مأتهدیدهای پایان

سایر بخشهای حاصلخیز کشور، مجبور شدند حداقل بخشی از داراییها و املاک خود را به رضاشاه 

واگذار کنند و یا به رسم انعام و چشم روشنی، به ولیعهد و نظایر آن پیشکش نمایند. همچنین 

ترین قیمت به اعلیحضرت رضاشاه ند املاک خود را با نازلکردا مجبور میبسیاری از مردم ر

شدند در این نقل و انتقالات همکاری! لازم را با مأموران بفروشند و هرگاه کسانی حاضر نمی

شهربانی و سایر مراجع قانونی! کشور داشته باشند، زندان، شکنجه و احتمالا  قتل و نابودی در 

 .انتظارشان بود
 

ا آغاز سلطنت رضاشاه، مطبوعات سیاسی از عرصه کشور رخت بربستند و کنترل سانسورچیان ب

شهربانی بر مطبوعات بسیار سخت شد. از آن پس فقط نشریاتی ادامه حیات یافتند که در ستایش از 

ربودند. به تدریج تمامی نشریات رضاشاه و سیاستهای او گوی سبقت و رقابت را از یکدیگر می

شدند و محتوای آنها خالی از مطالب خواندنی و جالب توجه شد، به ویژه، مسائل سیاسی دولتی 

داخلی دیگر جایی در مطبوعات نداشت. در همان حال، مراجع دولتی و مجلس نیز دیگر هرگز 

 جرأت نکردند دربارۀ مطبوعات و سانسور اخباری که بر آن حاکم بود سخنی به میان آورند9.

 

 

  
حجاب کشف نایاتج از ای گوشه  : 

 یا حامله نز چقدر بحال تا...  کنندنمی و نکرده مضایقه هیچ زدن لگد و زدن کتک و فحاشی از ... 

 ترس زا چقدر و سپردند جان رسیده آنها به پاسبانها طرف از که صدمات و لطمات واسطه به مریضه

 از ییاه لپو چه و بردند غارت به نماز چادر یا روسری اسم به را ما مال چقدر و شدند فلج حرس و

 دست به نماز رچاد یا روسری با ماها از نفر یک اگر داندمی خدا شده گرفته رسمی و اسمی هر به ما

 هاچکمه همان با ما با نهاآ رفتار بهترین. کردندمی رفتار ماها با شام اسرای مثل افتادمی پاسبان یک

بود ما پهلوی و دل بر لگد  ... 

www.farsnews.com/newstext.php?nn=13911019000661 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 47تا  30، ص  1386ساواک ، مظفر شاهدی ، موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی ، بهار  9

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13911019000661
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 جنایات محمد رضاشاه مخلوع

 : مکزیکو  خارجی اسناد اساس بر

 کشت سال ۳۰ در را ایرانی هزار ۳۶۰ مخلوع، شاه

 یاستس از که بوده این گناهشان و اند سپرده جان شکنجه زیر یا و شده اعدام یا کشته عده این

 سالهای در تنها شده منتشر سند طبق میکردند انتقاد شاه اقتصادی و داخلی و خارجی

 ( شمسی ۵۷_ ۵۶) میلادی۱۹۷۸_۱۹۷۷

 . اند رسیده قتل به ساواک سازمان شاه مخفی پلیس بدست نفر هزار ۱۱۳

 

 ۱۳۵۸ مرداد ۷ ، کیهان روزنامه��

 :تاسیس ساواک جهنمی بود یکی از جنایات او

محمد رضا شاه پهلوی ساواک را تاسیس کرد و بوسیله ساواک،هرکه را مخالف خود بود مورد 

شکنجه های قرون وسطایی و بدتر قرار می داد. علمای اسلام در زندان های پهلوی،مورد شکنجه 

طالقانی را انقدر شکنجه می کردندبعد بدن نیمه جان او را های بسیار سخت قرار می گرفتند.ایه الله 

داخل سلولش می انداختند!و سایر روحانیون مبارز را نیز این چنین شکنجه می کردند.و هیچ حیا و 

ترسی از خدا و پیامبر نداشتند. حتی یکی از بازجویان ساواک گفته بود حتی ناخن خدا را هم می 

الذَّیِنَ ظلََمُوا وَ الْحَمدُْ للَِّهِ رَبِّ  فَقطُِعَ دابِرُ الْقَومِْ . قام سختی گرفتکشیم!اما خداوند از انها انت

 10العْالَمیِنَ

                                                             
 45انعام 10
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 ریشه ظالمین کنده شد و حمد مخصوص خداوند  عالمیان است.

 شکنجه های ساواک

 همین و کار کردن تر سخت برای اما داشتند حضور ساواک های زندان در کلی حالت در متهمان

 هم وقتی. کردند می زندانی انفرادی سلول در را شخص ماه چند گاهی آنها از اعتراف گرفتن طور

. کردند می اجرا رویش را محیط آن به مخصوص های شکنجه رفت می انفرادی زندان در کسی

 می توضیح انفرادی سلول های شکنجه درباره ساواک زمان سیاسی زندانیان از صحرایی الله حبیب

 .بود یک در یک ها اتاق معمولا»: دهد

  

 بود؟ چه ساواک های زندان در رایج های شکنجه 

  

 و تاریک بسیار اتاقی. کرد جابجا آنها در را زندانیان شد می گاهی که داشت وجود اتاق نوع دو باز

 زندانبان. بخوابد نتواند زندانی تا بود روشن آن در بالا ولتاژ با چراغی مدت تمام که سفید کاملا اتاقی

 می او از و کردند می بلند جا از را زندانی مختلف فواصل در کنند اذیت را شخص که این برای ها

 .کند معرفی را خودش خواستند

  

 می هم به را زندانی روحیه کار این با. بود خواب زندانی که افتاد می زمانی اتفاق این هم معمولا

 مثلا. بدهند هم شکنجه را شما بخواهند شرایطی چنین و اتاقی چنین در کنید تصور حالا. ریختند

 حاجت قضای همانجا بودیم مجبور ما و کردند نمی باز رفتن دستشویی برای را در ها وقت خیلی

 اطراف در یا ما روی کرد می شروع و آمد می اتاق به بازجو مثلا. بود آنها طرف از گاهی یا کنیم

 «.کردن ادرار ما غذای

 

 انفرادی در که بار یک»: هایش ناخن کشیدن شکنجه از گوید، می زندان های شکنجه دیگر از او

 تا ابتدا. بودم سفید اتاق در هم من. ریختند سلول داخل ساواک گرهای شکنجه از نفر سه دو بودم
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 دوستانم بقیه درباره که این برای آنها از یکی بعد. کردند اذیت مرا شوکر با شد می که جایی

 . دستم های ناخن کشیدن به کرد شروع کنم، اعتراف

 قرمز کاملا سفید اتاق کف هست یادم. را چپ دست بعد و کشید را راستم دست های ناخن ابتدا

 بعد. اند بسته تختی به مرا که دیدم آمدم هوش به وقتی. شدم هوش بی زیاد درد از من و بود شده

 و گذاشت هایم انگشت لای خودکار گرها شکنجه از یکی. دادن شکنجه به کردند شروع دوباره

 «.بودند گذاشته اشکلک را کار این اسم موقع آن. شکست را انگشتانم دیگری

 خاطرات خانم بتول غفاری

الله حسین غفاری از دوران آید خاطرات خانم بتول غفاری، فرزند شهید آیتآنچه در پی می

است که توسط «آن روزهای نامهربان»پرمحنت شکنجه و زندان است. این خاطرات برگرفته از کتاب

خاطرات تنی چند از زنان زندانی در کمیتۀ مشترک موزۀ عبرت ایران منتشر شده و در بردارنده 

باشد. حدود ساعت هفت بعد از ظهر روزی از روزهای خدا، در منزل یکی از دوستان به نام خانم می

ای به مناسبت سالگرد تولد پسر ایشان منعقد گردیده بود و همه در آن حضور جو، جلسهحکمت

ه های امام را به همراه خود برده بودم. تقریبا نیم ساعت از شروع جلسه گذشتداشتیم. من اعلامیه

ها از امام داشتم و مانده بود که مامورین ریختند و همه را دستگیر کردند. من خیلی اعلامیه و عکس

کردند. همه ما گرفتند، حتما اعدامم میها را میبودم که اینها را چه جوری رد کنم، چون اگر اعلامیه

کند، تند تند نگاه نمی بوس کردند و من که در کنار شیشه نشسته بودم، تا دیدم کسیرا سوار مینی

بند هایمان را با چشمها را داخل جوی آب ریختم. وقتی ما را به کمیته مشترک بردند، چشماعلامیه

مان را به اتاق افسر نگهبان بردند و آنجا لباس زندان را به تن ما کردند که بسته بودند و همه

دانستیم که این قبلا دوره دیده بودیم، میبترسیم و بگوئیم اول و آخر ما همین است؛ اما ما چون ما 

ها چیست، بنابراین ترس و لرزی به خود راه ندادیم، اما عده دیگری هم بودند که آن شب برنامه

کردند، چون اصلا در جریان برنامه نبودند و فقط برای شرکت در جلسه به خانه خیلی جزع و فزع می

زجوئی مختصر و بعد آزاد شدند. از همان شب اول جو آمده بودند. آنها همان شب باخانم حکمت

ام را عوضی گفتم که نشناسند، اما بازجویی کتک خوردن با سیم و کابل شروع شد. من اسم و فامیلی

ها را هم تحویل گرفتم که آماده های سابق که خانم هم بود، مرا لو داده بود. لباسیکی از زندانی

داشتم و ها یک دست لباس خونی بود که باید آن را برمیسشوم و به سلول بروم. توی جعبه لبا
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خواستند مرا بترسانند که خودت هم همین گذاشتم. در حقیقت آنها میهای خودم را آنجا میلباس

های بیمارستان بیماران ما مثل لباسهایطور خونی خواهید شد، اما من ترسی در وجودم نبود. لباس

گرفتیم. انداختیم و همیشه رویمان را میا یکی از آنها را روی سرمان میمرد بود و فرنچ نام داشت. م

مگر اینجا مسجد "گفت: گر اصلی من فردی به نام حسینی بود که همیشه هم به من میشکنجه

آمدند و هرکس بقیه بازجوها هم به نوبت و پشت سر هم به اتاق ما می "است؟ رویت را باز کن.

آید که همیشه آرش در اتاق کرد. یادم میگدی و باتومی را نثار ما میرسید، مشتی و لدستش می

ها کوبید. روزی خیلی چرخاند و بارها سر مرا به پلهپیچاند و میبازجویی موهای مرا دور دستش می

خواهم فشار بدهم تا باد نکند و بتوانی باز می"کتک خورده بودم. آرش روی پاهایم ایستاد وگفت: 

کردند. در این میان روحانیون را های دور دایره آویزان میآقایان را هم از میله "ی.هم کتک بخور

گفتند بگو زدند و میکردند. روحانی پیر دیگری هم بود که کتکش میخیلی شکنجه آزار و اذیت می

ن گفتند به امام توهیکردند و میشدند، دوباره شروع میقوقولی قوقو! بعد از لحظاتی که خسته می

گفتم، توی کتاب بود. من دیشب قبل از دستگیری به پسرم قوقولی را دیکته می"کن. او جواب داد: 

. بعد از "هم یاد گرفتم، ولی این جمله را که به امام توهین کنم، در هیچ کتابی ندیدم و بلد نیستم

د، گاز های خیلی بدی داشتناین حرف آن روحانی را خیلی کتک زدند و شکنجه کردند. شکنجه

خواباندند و پزی و دختر و پسر و زن و مرد را روی آن میسرتاسری داشتند مانند گاز کباب

سوزاندند. یک بار هم در اتاق حسینی بود که دیدم جوانی را کاملا عریان کرده بودند و ناگهان می

گفت. او ی میو او در جواب فقط یا عل "شوی سوارت بشوم؟خرِ من می"بازجو از پشت میز پرید که: 

گشت، کردند و به بیمارستان می بردند و وقتی برمیزدند و بعد رهایش میرا تا حد مرگ کتک می

ها و پاها را کردند. وسیله دیگری هم به نام آپولو برای شکنجه بود. دستدوباره از نو شروع می

زدند. تند و او را شلاق میگذاشبستند و کلاهخود آپولو را روی سر فرد میمحکم به صندلی آپولو می

شنید، به همین خاطر هر کس که شکنجه زد، ولی جز خودش کسی صدای جیغ او را نمیاو فریاد می

کردند. من را چندین بار به رفت رهایش میزد. وقتی زندانی از حال میشد، تا حد امکان داد نمیمی

رسید، آرش پاهایم به لبه تخت نمیاتاق شکنجه و بازجویی بردند و روی تخت خواباندند و چون 

کرد به زدن. نشست تا صاف شود و بتواند زنجیرم کند. حسینی هم شروع میروی زانوهای من می

کردم به گرفت تا صدایی در نیاید، اما بعضی از مواقع که شروع میدر همان حین آرش دهان مرا می

شدم درد را تحمل کنم و چیزی نگویم. میانداخت و من مجبور ناله و فریاد، آرش بر دهانم تف می
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گفتند. خیلی بد دهان بود و سربازجوی بازجوی دیگری هم بود به نام منوچهری که به او دکتر می

شدند. یک زدند. اصلا از کتک زدن و شکنجه دادن سیر نمیها را خیلی کتک میآرش هم بود. بچه

و با آمپول و دارو، حالش را جا آوردند. او رو  ها را زد که خودش از حال رفتروز آرش آن قدر بچه

منوچهری  "زنی؟گویید کم میزنم، شما باز هم میاین قدر که من می"به منوچهری کرد و گفت: 

رسید کتک ها هم لخت بود. به هر کس میخیلی خشن بود. همیشه کابل توی دستش بود و سر کابل

ا بازجوی دیگر. خود من از منوچهری و رسولی زد و کاری نداشت که متهم مال خودش باشد یمی

بردند. هر خیلی کتک خوردم. علاوه بر همه اینها هر روز برای ترساندن، ما را به اتاق شکنجه می

ریختند توی شدیم. بازجوها مثل نقل و نبات میای دو بار شکنجه رسمی میزدند، ولی هفتهروز نمی

ها نتوانستند حرف بکشند. خت بود اما با وجود این، از خیلیزدند، تحملش خیلی ساتاق و با کابل می

ها هم بودند که اصلا حرفی نزدند و ها را هم لو دادند، اما بعضیالبته بودند کسانی که بریدند و خیلی

های شکنجه برای اینکه ما را بترسانند، کارهای بسیار فجیع و شدند. گاهی در اتاقخیلی هم شکنجه 

ای را نزد پدرش در اتاق بازجویی آوردند و همان جا در دند. به یاد دارم که بچهکردلخراشی می

اش را با قمه بریدند تا بلکه حرف بزند، اما او حرف نزد. جلوی جشمان او، بازوی بچه هفت ساله

گر شده بود، خیلی کتک خیلی وحشی و عصیانگر بودند. آرش که از سه چهار سال قبل شکنجه

توانست متهمی را به حرف بیاورد رتبه خواست رتبه بیاورد. هر کس که میزد، چون میمی

زد. کرد و کتک میگرفت. آدم بددهان، کثیف، هرزه و ناسالمی بود. او تا حد مرگ شکنجه میمی

روزی در اتاق بازجویی، حسینی ده تا ناخن پای مرا کشید. وقتی به بهداری رفتم، غلامی مسئول آنجا 

من هنوز "من جواب دادم:  "خانم! هرچی داری بریز رو آب و خودت را راحت کن."به من گفت: 

های تیزی . من گوش"کردند؟گفتم چه میهای پایم را کشیدند، اگر میام و ناخنهیچی نگفته

های آرش و منوچهری را شنیدم و همین باعث شد ضعف نشان داشتم، برای همین یکی از نقشه

من "اتاق بازجویی بودم که آرش بیرون آمد و به منوچهری گفت:  ندهم و حرفی نگویم. در

آنان گاهی زنان را تهدید به تجاوز  "زند.خواهم این دختر را بترسانم، چون اصلا حرف نمیمی

دیدند، در واقع نقشه آنان برملا شده بود. فردای آن روز مرا برای کردند و اگر ضعفی نمیمی

در ورودی که وارد شدم، آرش با کابلی که دو سر آن را گرفته بود، بازجویی بردند. از همان دم 

من پشت کابل را گرفتم و او مثل کسی که گوسفندی  "پشت کابل را بگیر."وارد شد و به من گفت: 

کرد. لحظاتی که گذشت اول خودم و بعد سربازها زدیم زیر کشید و تهدیدم میرا بکشد، مرا می
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برای چه بترسم؟ من که از "من هم جواب دادم:  "ترسی؟غیرتی، نمیچقدر بی"خنده. آرش گفت: 

آرش بیا "خیلی حرصش درآمد. ناگهان رسولی آمد و گفت:  "ها نترسیدم، حالا چرا بترسم؟شکنجه

ات توی بابا دختر عمه": رسولی جواب داد "نه، لقمه خوبی گیرم اومده."آرش جواب داد:  "بریم.

حالا برو، "شدت پرت شدم. بعد گفت: اردنگی محکمی به من زد و به آرش یک "خیابان منتظرته.

کردند و سوء استفاده می دادی،طور بودند، اگر ضعف نشان میهمه بازجوها همین "فعلا وقت ندارم.

بند ما بود و بازجویش آرش بود. در حین ای را به خاطر دارم که همکشیدند. طلبهحرف می

ید به انجام عمل زشتی کرد؛ طلبه هم نامردی نکرد و خم به ابرو نیاورد. بازجویی، آرش او را تهد

شما خیال کردید ما "طلبه رو به آرش کرد و گفت:  "خواهی فردا ما را بدنام کنی؟می"آرش گفت: 

ها طاقت آوردیم، درست است که این کارها به غیرت ما ترسیم؟ ما زیر تمام شکنجهاز این کارها می

آرش آن روز آن قدر آن  "لی این طور نیست که با چنین تهدیدی، چیزی را لو بدهیم.خورد، وبرمی

گرفت و طلبه را زد که از حال رفت. سادیسم زدن داشتند. آرش از منوچهری دستور شکنجه می

سر کابل ها را بیشتر لخت کن، "گفت: داد که چه مدلی بزند، مثلا میحتی منوچهری به او یاد می

ها رضایی، شادمان، کریمی، ناصر و فخری من در بند سه، همراه خانم "تری دارد.چون درد بیش

خواهند از او حرف بکشند، کرد همه میترسید. فکر میگیر بود و میفرخنده بودم که خیلی گوشه

نفر در یک اتاق بودیم و از همه گروهی زندانی وجود داشت. مثلا دختری  13گیر بود. همیشه گوشه

ز مشهد آورده بودند. دختر یک سرهنگ بود که گرایشات کمونیستی داشت، اما خود او بود که ا

بسیار دختر خوبی بود. خیلی مبارز و فعال بود. اما این طور افراد چون عملشان از ریشه اشتباه بود، 

بعد از انقلاب به بیراهه رفتند. قبل از انقلاب همه دست به دست هم دادیم و فقط نابودی شاه و 

کردند که قرار است مملکت تقسیم خواستیم. اما این افراد فکر میاستقرار حکومت اسلامی را می

شود. بعد از انقلاب تا مرز کفر پیش رفتند. خانم دیگری هم بود به نام فخری که خیلی ما را مسخره 

و نماز چون من داخل سلول دائما دعا  "گی پیش پیش پیش!تو همش می"گفت: کرد و به من میمی

ایم. این ها بزرگ شدهنه ما با همین صلوات"فرستادم. در جواب او گفتم: خواندم وصلوات میمی

تمام این افراد تارومار شدند، چون واقعا ایدئولوژی و مکتب قوی  "ها ما را نجات خواهد داد.صلوات

 26 - 25نم خیاطی بود کردند. خانداشتند. ما را بسته به نوع جرم و وضعیتی که داشتیم، شکنجه می

قدری شکنجه داده بودند که کف هر دو پایش دو تکه شده بود. ساله که او را از گرگان آورده و به

آید خانمی به نام کریمی را خیلی شکنجه دادند. مادر ظاهرا از او اسلحه هم گرفته بودند. یادم می
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ساله گرگانی را به جرم داشتن  8تا 7های نفر از بچه 25طور. به خاطر دارم ها هم همینرضایی

گفتند: شدند و میها پشت بازجوها پنهان میاعلامیه گرفته و به کمیته مشترک آورده بودند. این بچه

ها را خیلی کتک زدند و این بچه "ها موش دارند.، سلولترسیمما از سوسک و موش می"

آید یکی دیگر از ان کردند. یادم میهایشان را خرد و خراب و بعد از یک هفته هم آزادشروحیه

های زندان پدرم را که شماره هایی که در طول ایام زندان به خرج دادم این بود که عکسزرنگی

پرونده داشت، از داخل پرونده دزدیدم. زمانی که خبر شهادت پدرم را دادند، به ما گفتند که بعد از 

بیایید. من به این شکل عکس پدرم را از داخل یک هفته برای بردن وسایل پدرتان به زندان قصر 

پرونده کش رفتم که تا نگهبان به خودش جنبید، عکس پرونده را از داخل پرونده کندم و هنوز از 

ها را از کجا آوردی و چگونه این عکس"زندان بیرون نرفته بودم که مرا دستگیر کردند و پرسیدند: 

آن نگهبان  "نگهبانتان با دست خودش به من داد.زدیدم، ند"من هم به آنها جواب دادم:  "دزدیدی؟

من دروغ "در پاسخ گفتم:  "گوید.این دختر دروغ می"خیلی قالتاق و بدجنس بود. فریاد کشید:

خواهم عکسش همراهم باشد و تو هم گویم. یادت هست به توگفتم پدرم را دوست دارم و مینمی

جو هم دو سیلی محکم به صورت نگهبان کوبید و باز "ها را به من دادی؟دلت سوخت و عکس

اش با خوردن دو سیلی این همه فریاد همه"نگهبان شروع به جیغ و داد کرد. آرام به او گفتم: 

این گونه بود که من به هیچ وجه زیربار نرفتم،  "کردی؟زنی؟ پس اگر به جای ما بودی چه میمی

شد. قبل از ام، برایم سنگین تمام میل پرونده دزدیدهها را از داخفهمیدند که من عکسچون اگر می

پدر و برادرم هر دو در زندان قصر بودند و  اینکه مرا دستگیر کنند و به کمیته ضد خرابکاری ببرند،

های برادرم را کلا  با سیگار دانست که این دو پدر و پسر هستند. تمام بدن و دستهیچ کس نمی

شست. وقتی متوجه شدند، این دو هایش را میبه همین دلیل پدرم لباسسوزانده بودند و زخم بود، 

برای هادی جوراب و "پدرم گفتند:  را از هم جدا کردند. وقتی من و مادرم به ملاقات پدر رفتیم،

هایش را با سیگار سوزاندند و علتش را پرسیدم و ایشان هم گفتند که دست "یرپوش زیاد ببرید.

ها و کردند. بازجوها و شکنجهیش را بشوید. در کمیته مشترک، خیلی اذیتمان میهاتواند لباسنمی

ها از طرف داد و اوضاع نامناسب دستشویی و حمام و فضای سلولها از یک طرف آزارمان میحرف

دادند که به دستشویی در روز سه بار اجازه میکردند. دیگر. برای دستشویی رفتن خیلی اذیت می

گذاشتند و اگر کسی حالش بد بود و احتیاج بیشتری به قضای حاجت داشت، نمی برویم. حال

حیا بودند. برای حمام رفتن هم سه دقیقه گفتند توی ظرف غذایت کارت را انجام بده. خیلی بیمی
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کردیم عریان بیرونمان رفتیم و اگر دیر میبیشتر وقت نداشتیم. ده الی پانزده نفری با هم می

شسته و نشسته بیرون  ترسیدند و به همین خاطر خشک و خیس،ها میدخترخانمآوردند. می

ایستادند تا خودشان را بشویند، منتها با کابل، زیر کردند و بیشتر میبازی میآمدند. آقایان لجمی

تر است. نگهبان حمام ما فریده بود که گاهی کابل هم زیر آب خیلی دردناکخوردند. آب کتک می

ای بود. فریده چاق و بددهن بود و کمی هم آمد و خیلی آدم هرزهبان به همراه او مییک نگه

کرد به کنند، شروع میها ناله میدید بچهلنگید. اصلا احساس و عاطفه نداشت. تازه وقتی میمی

ید زد که دستور دادند بیائشد، با همان صدای کلفتش فریاد میفحاشی. بعضی مواقع که در بند باز می

توانستیم راحت سوختیم و نمیها آب آن قدر داغ بود که میبیرون و حمام بروید. بعضی وقت

آمدیم. برعکس بعضی اوقات آن قدر سرد بود خودمان را بشوییم، برای همین نیمه شسته بیرون می

ع از کردند. این اوضاتوانستیم آبکشی کنیم و بعد از سه دقیقه هم آب را قطع میکه از سرما نمی

حیا از سمت دیگر، مایه عذاب بودند. روزی از روزها در دستشویی های بییک طرف و نگهبان

ای بود، از زیر در دخترها را نگاه ها که بسیار هم آدم عوضی و هرزهمتوجه شدم که یکی از نگهبان

جمع کردند و  از آن به بعد بود که دخترها حواسشان را "کنی؟حیا چه کار میبی"کند. داد زدم: می

های کردند. البته فقط مسئله این نبود. نگهبانموقع دستشویی رفتن، خودشان را جمع و جور می

گذاشتند پائین در و داخل کشیدیم، سرشان را میدیگری هم بودند که موقع خواب که ما دراز می

از فردای آن روز کردند. من اعتراض کردم و داد و بیداد راه انداختم و دیگر سلول را نگاه می

خوابیدند. ما حتی آزادی نداشتیم داخل سلول راحت کردند و میدخترها روسری سرشان می

کردیم روی آن بخوابیم. کف سلول زیلویی انداخته بودند که خیلی کثیف بود، طوری که رغبت نمی

نفر  13گذاشتیم. ای هم نداشتیم. چون بالش نداشتیم، سرمان را روی زمین میدراز بکشیم، اما چاره

شدیم و مجبور بودیم کتابی کنار هم بخوابیم که جا بشویم. در یک سلول بودیم و جا نمی

هایی را که روی دهند ببینیم و یا نوشتهتوانستیم غذایی را که میهایمان نور نداشت. گاهی میسلول

هایی که نوشتند، اما سلولتر روی دیوار میهای یک نفره، راحتدیوار بود، بخوانیم. افراد در سلول

چند نفر در آن زندانی بودند، از ترس اینکه نکند جاسوسی در بین باشد، خیلی روی دیوارها 

های کنار یکدیگر بودند، به همدیگر نوشتند. همسرم و برادرم چون با هم در یک بند و در سلولنمی

زدند. خاطرم هست که در زمان رف میزدند، با هم حهایی که به دیوار میزدند و با علامتمورس می

دستگیری، ابتدا برادرم و بعد همسرم، آقای ملازاده را دستگیر کردند. آقای غفاری هم برای اینکه 
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خواهند اند و میبه آقای ملازاده بگوید که من هیچ حرفی از تو نزدم و اگر چیزی گفتند دروغ گفته

یا احمد! "نوت گرفت و به زبان عربی گفت: از مورس کمک گرفت. یک بار هم ق بلوف بزنند،

یعنی چیزی نگو، چون من هیچی نگفتم. هرچه بگویند، دروغ است و تو بزن زیرش.  "لاتکلم.

بیند که هادی در حال و می "کنی؟چه می"ناگهان نگهبان، در سلول آقای غفاری را باز کرد و گفت: 

ها را با آقای ملازاده ها و هماهنگیماز نمایشی حرفنماز خواندن است. غافل از اینکه برادرم با این ن

ای یک روز تخم دادند تعریفی نداشت. هفتهداد که چیزی لو نرود. غذاهایی را که به ما میانجام می

هایی را که ها کرههایی که موجود بود بخوریم. بچهشد با ناندادند که خشک بود و نمیمرغ می

خوردند. بعضی روزها هم که نان خالی داشتیم، به ها میمرغبا این تخمداشتند و دادند، نگه میمی

پلو، چون داخل دادند که بهتر است بگویم ساچمه ها عدس پلو میخوردیم. بعضی وقتزور آب می

بادمجان، کدو  شد،سبزی بود که البته همه چیز در آن پیدا می غذا سنگریزه بود. بعضی روزها قورمه

انداختند. دختری که های گوشت هم میآدم فکرش را بکند. گاهی توی غذایشان تکه و هر چیز که

کرد تا به یک اندازه به همه ها را ریز ریز میهای کمونیست بود، داخل سلول این گوشتاز بچه

را نجس  هازدم، چون ما کمونیستکرد، من اصلا به گوشت لب نمیبرسد. وقتی این کار را می

ها درس عبرت است برای کسانی خوردم. تمام این خاطرهو فقط مقداری از برنج را می دانستیممی

راحتی به دست آمده است. باید قدر تمام افرادی را که جانشان را در راه کنند انقلاب بهکه فکر می

ه ملت و انقلاب دادند، بدانیم و به آنان ارج بنهیم. واقعا تحملش سخت است، کسانی که در این را

رفتند و حتی ها نزدیک شش ماه با دست و پای زنجیر شده راه میکسانی که مدت شکنجه شدند،

هایشان و همه اعضای بدنشان ها و پاهایشان، چشمکردند و دستبرای دستشویی از لگن استفاده می

به  مملو از زخم و جراحت ناشی از شکنجه بود. به یاد دارم یک روز مانده بود به شهادت پدرم،

ام اینجا بماند. اینها حتما مرا کشند. نگذارید جنازهاینها مرا می"ملاقات ایشان رفتیم و به ما گفتند: 

گفتند باید امضا بدهید که پدرتان خودش مرده تا ما جنازه را تحویل دهیم و . به ما می"سوزانندمی

و بر اثر شکنجه زیاد در آپولو و من امضا ندادم. آرنج ایشان را شکسته بودند، طوری که آویزان بود 

گرفت. پاهایشان را سوزانده بودند ضربات باتوم، سرشان طوری شده بود که مشت من در آن جا می

های دیگر این های دیگر، جوانو یک ذره گوشت نداشت و ... تمام این افراد، پدر من و خیلی

بهتر برقرار شود اما روز به روز دریغ از ها را دیدند که روزگارمان بهتر شود، دینمان از این شکنجه

البلاغه انس بگیرند. یک ساعت تفکر خواهم که هرچه بیشتر با قرآن و نهجها میدیروز. از جوان
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ای فکر کنند که چه موجودی هستند، هیچ وقت به راه بهتر از هفتاد سال عبادت است. اگر لحظه

ر خوشحالم که کمیته مشترک ضد خرابکاری تبدیل روند. و هم اکنون در این زمان بسیااشتباه نمی

داده است. باید طوری باشد که هایی رخ میبه موزه شده است تا همگان بدانند که آن زمان چه اتفاق

راحتی و بدون هیچ مشکلی به موزه بیایند و ببینند که این انقلاب با خصوص جوانان بتوانند بهمردم به

احتی نگذارند که امریکا و انگلیس و اسرائیل بیایند و کشور رزحمت به دست آمده است و به

عزیزمان را تحت سیطره خود گیرند. خداوند نیاورد روزی را که مسئولین و مردم آنچه را که بر این 

در «سالگی انقلاب اسلامی 30ویژه نامه »کشور رفته است، فراموش کنند. *منبع: شاهد یاران 

 11/خبرگزاری فارس انتهای پیام

 

 شکنجه های ساواک از زبان مبارزت ترین زن مسلمان ایرانی

، از جمله زنان مبارز انقلاب اسلامی است که فعالیت ها و حرکت 1318مرضیه حدیدچی)دباغ( متولد 

آغاز کرد؛ وی در طول مبارزات خود، توسط ساواک دستگیر شد و به  46های سیاسی خود را از سال 

 . وف رژیم پهلوی شکنجه های سختی را تحمل کردهمراه دخترش در زندان های مخ

   

این مبارز انقلاب اسلامی پس از آزادی از زندان به خارج از ایران رفته و در پاریس نیز به عنوان 

 3محافظ، حضرت امام خمینی)ره( را همراهی می کند. مسئولیت هایی چون فرماندهی سپاه همدان، 

قائم مقامی جمعیت زنان جمهوری اسلامی ایران علاوه بر دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی و 

مبارزات ایثارگرانه و شجاعانه در برگ های ذرین دفتر زندگی این بانوی مجاهد به چشم می خورد. 

در سی و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران، بخشی از خاطرات این بانوی مبارز انقلابی را 

 . خاطراتش نقل شده مرور می کنیمکه به نقل از خودش در کتاب 

   

ماه از شکسته شدن محاصره خانه می گذشت، اما من هیچ گاه از اندیشه لو  2حدود  1352سال 

رفتن و دستگیری فارغ نمی شدم. همسرم در این ایام چون در بازار مشکلاتی برایش پیش آمده بود 

ابدار مشغول به کار شد و بیشتر به توصیه دیگر دوستانش در شرکت ملی ساختمان به عنوان حس

ایام دور از خانه و در شهرستان به سر می برد. او شبی پس از سه ماه دوری برای دیدن خانواده اش 

                                                             
11 om/news/8711250479www.farsnews.c 
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آمده بود، من نیز تازه از سفر همدان برگشته بودم. چند روزی بود که به خاطر تولد بچه یکی از 

 . اقوام که خود در زندان بود به آنجا رفته بودم

   

شبی که افراد خانواده دور هم جمع شده از احوال هم سخن می گفتیم ناگهان در خانه به صدا 

دریافتم که برای « مامان! پرویزخان آمده!»درآمد. دختر بزرگم رفت و در را باز کرد و آمد و گفت 

ال من آمده با تو کاری ندارند، به دنب»دستگیری ام آمده اند. شوهرم را به پشت بام فرستادم و گفتم 

پرویز و سایر مأموران از من خواستند که بدون سر و صدا همراه « اند، شما بالای سر بچه ها بمانید!

مامان ما را کجا »شان بروم. بچه ها دورم جمع شده بودند و گریه و زاری راه انداختند و داد می زدند 

 .«..! می برید! مامان ما را نبرید

   

با مادرتان کاری »هر نحوی که شده آنها را ساکت کنند، می گفتند  ساواکی ها می خواستند به

به « نداریم، پاسخ چند سؤال را که داد برمی گردانیمش، شما تا شامتان را بخورید، او برمی گردد!

برو به فلانی »محض خروج از خانه در کوچه به فرزند یکی از اقوام داماد بزرگم برخوردم و گفتم 

، مأموری متوجه این گفت وگوی «وه بود( بگو که مرا بردند. مراقب خانه ما باشد)که از مرتبطین گر

او سلام کرد و من جوابش را دادم »گفتم « چرا حرف زدی؟»کوتاه شد جلو آمد و سرزنشم کرد که 

 «! زیادی حرف نزن، برو سوار شو»ماشین شان را نشان داد و گفت « حرفی با او نزدم

   

در صندلی عقب ماشین نشسته بود، دیدم اگر سوار ماشین شوم آن دیگری هم مأموری جلوتر از من 

من بین دو نامحرم نمی نشینم، »طرف دیگرم خواهد نشست و من میان آن دو قرار می گیرم. گفتم 

برو بالا! مسخره بازی در »با اسلحه تهدیدم کردند « به جلو می روم شما سه نفر عقب صندلی بنشینید

هر چه می گذشت « بکشیدم ولی من بین دو نفر مرد نامحرم نمی نشینم»گفتم « نامحرم! نیاور... دو تا

 . زمان به نفع شان نبود، بالاخره همان طور که من می خواستم شد

   

به نزدیکی های توپخانه )میدان امام خمینی( که رسیدیم، عینک دودی کاملا  ماتی به من دادند، گفتم 

خلاصه عینک را به چشمم زدم و حرف های « عجب دیوانه ای است این...!»گفتند « من عینکی نیستم»

آقا هر چه زودتر سؤال های مرا بپرسید، »بی ربطی می زدم، تا خودم را بی خبر نشان دهم و گفتم 

باید زود برگردم، بچه هایم هنوز شام نخورده اند، صبح زود باید برای رفتن به مدرسه بلندشان 

 .« کنم
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مشترک رسیدیم، در کمیته فهمیدم ساواک اطلاعات زیادی از من در دست دارد، این که  به کمیته

من با این تعداد بچه و مشکلات زیاد زندگی و با وجود زن بودنم دارای ارتباطات و فعالیت های 

 . سیاسی گسترده بودم، حساسیت شان را بیشتر برمی انگیخت

   

با شلاق و باتوم و فحاشی جان فرسا شروع شد. چند بار شکنجه ها با سیلی و توهین و به تدریج 

دست و پایم را به صندلی بستند و مهار کردند و کلاهی آهنی یا مسی بر سرم گذاشته و بعد جریان 

الکتریسیته با ولتاژهای متفاوت به بدنم وارد می کردند که موجب رعشه و تکان های تند پیکرم می 

و هر روز بود که گاهی به شکل عادی و گاهی حرفه ای صورت می شد. شلاق و باتوم، کار متداول 

گرفت. در مواقع حرفه ای آنقدر شلاق بر کف پاهایم می زدند که از هوش می رفتم. بعد با پاشیدن 

آب هوشیارم کرده مجبور می کردند تا راه بروم که پاهایم ورم نکند. دردی که بر وجودم در اثر 

 . ت فرسا و جانکاه بوداین کار مستولی می شد، طاق

   

یک بار وقتی در اثر درد ضربات شلاق بیهوش شدم و دوباره چشم باز کردم، خودم را در داخل 

اتاقی که در آن یک میز و صندلی بود، دیدم. پشتم به شدت درد می کرد و زخم هایم می سوخت. از 

مدند، پشتم از ضربات شلاق وحشت و ترس خود را به دیوار چسباندم تا اگر دوباره برای شکنجه آ

درامان بماند؛ از شدت خستگی چشم هایم را نمی توانستم باز کنم، صدای پایی شنیدم. چشم هایم را 

نیمه باز نگه داشتم، دیدم مأموری وارد شد خدا عذابش را زیاد کند چشم هایم را کاملا  بستم و به 

 . خدا توکل کردم

   

دوباره بازگشت و باتومی در دست داشت؛ جلو آمد و مرا  مدتی ایستاد و رفت، طولی نکشید که

کتک زد؛ وحشی و نامتعادل به نظر می آمد، هر چه می پرسید اظهار بی اطلاعی می کردم. اثر باتوم 

برقی بر روی نقاط حساس بدن از جمله گوش، لب و دهان به قدری دردناک بود که کاملا  بی حس و 

 . بی نفس می شدم

   

را بر روی تختی خواباندند و دست ها و پاهایم را از طرفین بستند، وقتی شکنجه گر یک مرتبه، م

وارد اتاق شد، سیگار روشنی بر لب داشت، بلافاصله آن را روی دستم خاموش کرد و همراه با ضجه 

و دوباره سیگار دیگری روشن کرد، این بار « آخ! سیگارم خامومش شد!»و ناله من به مسخره گفت 
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 . ر روی جاهای حساس بدنم خاموش کرد که از تمام سلول هایم درد برخواستآن را ب

   

روز از بدترین و وحشتناک ترین شکنجه ها را تحمل کردم، ولی هنوز چیزی یا مطلب  16حدود 

درخور و با اهمیتی به ماموران نگفته بودم؛ و این امر سخت بر مأموران و بازجوها گران آمد. از این 

اری کثیف و غیرانسانی و خباثت آمیز زدند؛ دختر دومم را که به تازگی به عقد جوانی رو دست به ک

درآمده بود دستگیر و به کمیته نزد من آوردند. آنها فکر می کردند با چنین اقدامی و ایجاد فشار 

 ! روحی و روانی، مقاومت مرا در هم شکسته و مرا به حرف درمی آورند زهی خیال باطل

   

حصل مدرسه رفاه بود و به همراه سایر دانش آموزان مدرسه به کارهای هنری و جمعی می رضوانه م

پرداخت. او سرودها و اشعاری را که از رادیو عراق پخش می شد با دوستانش جمع آوری کرده و 

در دفترچه اش نوشته بود. این دفترچه پس از دستگیری من و هنگام تفتیش و بازرسی خانه، به 

 . ن افتاده بود و این بهانه ای برای دستگیریش شده بوددست مأمورا

   

شب اول، آن محیط برای رضوانه خیلی وحشتناک و خوف آور بود، دایم به خود می لرزید و دستش 

را به دستان من می فشرد. البته من نیز دست کمی از او نداشتم، ولی بایستی برای حفظ روحیه 

می دادم تا او بتواند در برابر شکنجه هایی که در روزهای بعد  دخترم خودم را استوار و مسلط نشان

 . پیش رویش بود دوام بیاورد و خود را نبازد

   

مأموران به بهانه جلوگیری از خودکشی و حلق آویز شدن، چادر از سرمان گرفتند. برایم خیلی 

ومن و مسلمان و روشن بود که انگیزه و هدف واقعی آنها از این کار، دریدن حجاب نماد زن م

شکستن روحیه ما بود، از این رو ما نیز از پتوهای سربازی که در اختیارمان بود برای پوشش و به 

جای چادر استفاده می کردیم. عمل ما در آن تابستان گرم برای ماموران خیلی تعجب آور بود، آنها 

 . صدا می کردند« مادر پتویی! دختر پتویی!»به استهزا و مسخره ما را 

   

جلادان کمیته در ادامه کارهای کثیف شان، چند موش در سلول رها کردند که دخترم می ترسید و 

وحشت می کرد و خودش را به من می چسباند و می گریست. تا صبح موش ها در وسط سلول 

 . جولان می دادند و از در و دیوار بالا و پایین می رفتند
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دخترم دلداری می دادم ولی به دلیل ترس از میکروفن های کار در آن شرایط و اوضاع، بایستی به 

گذاشته شده و شنیدن حرف هایمان، پتو را به سر می کشیدیم و به بهانه خوابیدن، در همان وضعیت 

 . خیلی آهسته و آرام برایش صحبت می کردم تا بداند اوضاع از چه قرار است

   

ا را برای بازجویی و شکنجه بردند چون پتو به آن شب دهشتناک به سختی گذشت. صبح هر دوی م

مادر پتویی!، دختر « »حجاب پتویی!»سر داشتیم، خنده های تمسخرآمیز و متلک ها شروع شد، 

کجاست آن خمینی که بیاید و شما را با پتوی روی سرتان »و ... یکی گفت « پتویی!... پتو پتویی!

 . ه و مسخره می کردندخلاصه ما را حسابی دست انداخت« نجات دهد و...

   

وقتی از کارها و وحشی بازی هایشان نتیجه نگرفتند، ما را از هم جدا کردند. لحظاتی بعد صدای جیغ 

و فریادهای دلخراش رضوانه همه جا را فراگرفت. به خود می لرزیدم، بغضم ترکید و گریستم، به 

ن همه شدت و سبعیت التماس کردم. با خدا پناه بردم و از درگاهش برای رضوانه، تحمل در برابر ای

وجود این همه شکنجه، رضوانه چیزی نداشت که بگوید. برای من هم همه چیز پایان یافته بود و از 

 . خدا شهادت را طلب می کردم

   

رفته رفته زخم ها و جراحت های من عفونت کرد و بوی مشمئز کننده آن تمام سلول را فراگرفت، 

تحمل ایستادن در آن سلول را نداشتند. ماموران که از مقاومت ما عصبانی به طوری که ماموران 

بودند، شبی آمدند و با درنده خویی رضوانه را با خود بردند و فریادها و استغاثه های من راه به جایی 

 . نبرد. دیگر تاب و توانی برایم نمانده بود

   

چه سخت و سنگین در گذر بود. بی قرار و  نگران و مشوش ثانیه ها را سپری می کردم. برایم زمان

بی تاب در آن سلول یک ونیم متری این طرف و آن طرف می شدم و هرازگاهی از سوراخ کوچک 

]دریچه[ روی در، راهرو را نگاه می کردم. کسی متوجه رفت و آمدها نبود؛ چه کسی را بردند؟! چه 

، هیچ کس! چون مارگزیده ای به خود کسی را آوردند؟! هیچ برای ما مشخص نبود. برای هیچ کس

 . می پیچیدم

   

صدای جیغ ها و ناله های جگرسوز رضوانه قطع نمی شد. سکوت شب هم فریادها را به جایی نمی 

رساند. ناگهان همه صداها قطع شد... خدایا چه شد؟! هراس وجودم را گرفت. دلهره، راه نفس 
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 ! د! خدایا چه شد؟! چه بر سر رضوانه آوردند؟کشیدنم را بند آورد! تپش قلبم به شماره افتا

   

صبح که چون مرغی پرکنده هنوز خود را به در و دیوار سلول می زدم. ... صدای زنجیر در  4ساعت 

را شنیدم... به طرف سلول خیز برداشتم. وای خدایا این رضوانه است که تکه پاره با بدنی مجروح، 

روی زمین می آورند. آن قطعه گوشت که به سوی زمین ها  خونین، دو مامور او را کشان کشان بر

 . رها شده رضوانه! جگر پاره من است

   

هر آنچه که در توان داشتم، به در کوفتم و فریاد کشیدم، آن چنان که کنگره آسمان به لرزه 

درآمد، هر چه که به دستم می رسید دندان می کشیدم، آنقدر جیغ زدم که بعید می دانم در آن 

بازداشتگاه جهنمی کسی صدایم را نشنیده و همچنان در خواب باشد. وقتی دیدم سطل های آبی که 

بر روی او می پاشند، او را به هوش نمی آورد و بیدارش نمی کند؛ دیگر دیوانه شدم، سر و تن و 

آمد؛  مشت و لگد بر هر چیز و همه جا می کوفتم، فکر می کنم زبانم بریده بود که خون از دهانم می

دیگر نای فریاد و تحرک نداشتم، بهت زده به جسم بی جان دخترم از آن سوراخ در می نگریستم 

 . ... ولی هنوز از قلبم شرحه شرحه خون می جوشید

   

صبح آمدند و پیکر بی جانش را داخل پتویی گذاشتند و بردند. تصور اینکه رضوانه جان از  7ساعت 

نفجرم می کرد، چنان که اگر کوه در برابرم بود متلاشی می شد، به کالبد تهی کرده و مرده باشد، م

مرا هم ببرید! می خواهم پیش »هر چیز چنگ می زدم و سهمگین به در می کوفتم و فریاد می زدم: 

در همین حیص و بیص صوت زیبای تلاوت « بچه ام بروم! او را چه کردید؟ قاتل ها! جنایتکارها و...

آب سردی بر این «. استعینوا بالصبر والصلوۀ و انها لکبیره الاّ علی الخاشعینو»قرآن میخکوبم کرد: 

تنوره گُر گرفته ریخته شد، صوت قرآن چنان زیبا خوانده می شد که گویی خدا خود سخن می گفت 

 . و خطابم قرار می داد و مرا به صبر و نماز فرامی خواند

   

م که از دیشب تاکنون چه اتفاقی روی داده است. صدا، بر زمین نشستم و تازه به خود آمدم و دریافت

 12.صدای آیت الله ربانی شیرازی بود که خیلی سوزناک دلداریم می داد

                                                             
12 htawzah.tps://hnet/fa/News/View/91053/ 
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)از فعالان سیاسی و زندانیان سیاسی مسلمان در دوران ستم شاهی( بخشی از  طاهره سجادی 

با همان چشم بسته شروع به »... دهد: های خود را چنین توضیح میخاطرات زندان و شکنجه

زد تراز آنچه بود، نشان دهند. یکی فریاد میکردند محیط را وحشتناکبازجویی کردند. سعی می

بیارین و تهدیدات دیگر. من تصورم این بود که در یک زیر زمین قدیمی  ببریدش زیرزمین، بطری

کنند، کابل زنند، مو میای حیوانات وحشی انسان نما که سیلی میدار و تاریک هستم و عدهو نم

زدند. آنها تا صبح در حالی ام کردند وهمگی نعره میدهند، محاصرههای رکیک میزنند و فحشمی

کردم با کردند، من هم سعی میهای زیادی بالا و پایینم بردند، اذیتم مید، از پلهکه چشمم بسته بو

داد و فریادم آنها را ناراحت کنم. نزدیک به صبح بود که مرا پشت بند گذاشتند. منوچهری به 

بالاخره بعد از دو روز، مرا به قسمتی از ]زندان[ کمیته ]مشترک ضد « نگذار بخوابد.»نگهبان گفت: 

ای از این محل بر روی یک تخت فلزی ابکاری[ که عکاسی در آن قرار داشت، بردند. در گوشهخر

ای از کمر به بالا را بسته بودند و بازجو چراغ الکلی لوله بلندی را در دست داشت فنری، مرد برهنه

اند. قلبم سوزشد و بدن او را میگرفت. با حرارت چراغ، فنر داغ میکه شعله آن را به زیر تخت می

 .«دانم کی بود، به نظرم آمد صمدیه لباف استفشرده شد، نمی

 

زدند، پا ورم بازجوها با کابل به کف پاها می»دهد: وی در بخش دیگری از خاطراتش ادامه می

کوبیدند، ها با لگد میکردند و بعد بر روی همین زخمشکافت، سپس آن را پانسمان میکرد و میمی

های شد که اغلب با تب همراه بود. زندانیانی که به علت زخمها چرک و خون باز میدوباره از زخم

ها بیشتر سلول آقایان دچار شپش ها از حمام کردن محروم بودند، در بعضی از سلولعفونی، هفته

کردند که البته بعد از سم ها و پتوها را سم پاشی میشدند و مسئولین زندان هراز چندی، گلیممی

های اول متوجه شدم که در تمام کردند. در هفتههای خیس را دوباره در سلول پهن میی گلیمپاش

های درشت و دردناک زده که مسلما  بر اثر همین هایی به صورت کورکام زخمسطح گردن و سینه

ه توانست اهمیتی داشتها نمیها، این زخمآلودگی هوا بود. البته در چنین شرایطی و آن بازجویی

ها تا کی بود و کی از باشد، این بود که فقط همان یک بار متوجه آن شدم و دیگر نفهمیدم که زخم

بین رفت. کمیته ساواک واقعا  جهنمی بود. من قبلا  چیزهای از آن شنیده بودم، ولی وقتی آنجا قرار 

صلاح شنیدن گرفتم، دیدم واقعا  شدت فشار و سرکوب و وحشیگری ساواک بیان شدنی نیست و به ا

رمق که به نظر های بازجویی، افرادی بیای جلوی اتاقهای دایرهکی بود مانند دیدن! در تراس

ها را در آفتاب گذاشته بودند تا رمقی بگیرند. رسید در حال احتضارند افتاده بودند، احتمالا  اینمی
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کردند. او به جرم داشتن ییکی از آنها جوان دانشجویی بود که بازجوها درباره او با هم صحبت م

یک کتاب، آن هم به اشتباه دستگیر شده بود. برای بازجوها، به هر قیمتی، گرفتن اطلاعات مهم بود. 

آمد و فعالیت ها بود که بر بدن و پاهای مبارزان فرود میشبانه روز صدای خشک و خشن کابل

کردند و صدای نعره و عربده بازجوها میها آماده پانسمانچی که پاها را برای استقبال مجدد از کابل

های دیدیم که پایهزدند، بگو، بگو... در کمیته مشترک ما به عینه میدادند ونعره میکه فحش می

ها استوار است. از خود بازجوها بارها شنیدم که ها و کابل به دسترژیم پهلوی بر روی این کابل

 نه چیز دیگر.ست، نه حکومت اسلامی نه سوسیالیستی وگفتند تا ما هستیم امکان هیچ تغییری نیمی

های ترین شکنجهاز دیگر مبارزان و زندانیان مسلمان دوران پهلوی بخشی از وحشیانهاحمد احمد 

مرا پشت میزى که در وسط اتاق قرار داشت هل دادند. یکى از »خود را چنین نقل کرده است: 

متوجه منظور او نبودم. ناگهان صندلى را کشید. من مأمورین دست خود را روى صندلى گذاشت. من 

زمین خوردم. تنها توانستم دستهایم را روى سرم  تا به خود بیایم، از پشت سر و با ضرب زیاد به

اى مرا زیر ضربات مشت و طرز وحشیانهبگذارم تا آسیبى نبیند. بلافاصله چهار نفر حاضر در اتاق، به

هوش قدر مرا زدند که در همان حال بىحد بود. آنشتم آنها بى لگد خود گرفتند. کتک و ضرب و

کردم؛ ولى هنوز هاله کتک شدم یا خوابم برد، چرا که دیگر چیزى از ضربات آنها احساس نمى

کرد. وقتى چشمهایم را باز کردم، دو نفر آمدند و زیر بغلم را گرفتند. خوردن روى سرم سنگینى مى

روى صندلى نشاندند. حسابى درب و داغان شده و درد تمام وجودم را فرا مرا بلند کردند و دوباره 

سوخت. چشمم کبود و متورم شده بود. لحظاتى بعد بازجو ها و سر و صورتم مىگرفته بود، چشم

توانیم با هم ات در رفت،... حالا مىخُب، استراحت کردى، خستگى»آمد، مرا که هوشیار دید، گفت: 

 .«...حرف بزنیم

 

بلافاصله پس از نماز، آنها پاهایم را به تختى بسته و مجددا  شروع به زدن کردند، اما این بار »

کردند و من بى ربط و پرت و کشیدند و چند سوال مىمتفاوت از پیش. آنها گاهى دست از کتک مى

اى . نامهکردند به زدن و این روال براى ساعتى طول کشیدگفتم. آنها دوباره شروع مىپلا جواب مى

در دست آنها بود که من براى سعید محمدى فاتح نوشته بودم. جلادان درصدد بودند تا اعتراف 

ام. هرچه مرا زدند، شکنجه دادند و با کابل بربدنم شلاق نواختند، بگیرند که این نامه را من نوشته

حس شده بودند. اصلا  حدى رسید که، دیگر پاهایم کاملا  باد کرده و بىنپذیرفتم، فشار و کتک به
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 .کردمدیگر وجود پا را احساس نمى

 

ها بر من اعمال شد. روزهاى آخر ترین شکنجهترین و سبعانهحدود پانزده روز شدیدترین، خشن

شدم، ولى آنها با پاشیدن آب و هوش مىقدر ناتوان شده بودم که به محض شروع شکنجه بىآن

ن رمق شده بودم و ایآوردند. البته من با نخوردن غذا بىهاى مختلف مرا از آن حال بیرون مىشوک

هوشى، دنیاى زیبایى بود، هوشى مؤثر بود. با وجود آن همه شکنجه، دنیاى بىحالت در تسریع بى

شدى. علاوه بر آن دیگر نیازى نبود که نگران اعتراف باشى. زیرا که از همه دردها و آلام فارغ مى

عیف شد. شد، بسیار صدمه دید و ضهاى سردى که به رویم ریخته مىسلسله اعصاب من بر اثر آب

ها ادامه یافت، تا این که دیگر از حالت یک انسان عادى خارج شدم، به طورى که گاهى که شکنجه

دادم. کردم و به حاضرین در اتاق فحش مىآمدم براى دقایقى پیوسته، داد و هوار مىبه هوش مى

 .کارد به استخوانم رسیده بود

 

اى به کردم در بین شکنجه و کتک، ضربهدیگر تحمل این وضع برایم غیرممکن بود. آرزو مى

گیجگاهم بخورد و از بین بروم. گاهى در تهاجم لفظى و کلامى قصد تحریک مأمورین را داشتم. 

قدر بزنند تا بمیرم. اذیت و آزار مأمورین به حدى زیاد خواستم که آنها تحریک شوند و مرا آنمى

حشیگرى آنها در باور افراد نگنجد. با آن ظلم بود که اصلا  قابل بیان نیست. و شاید سبوعیت و و

شمار، براى آنها جاى تعجب بود که چطور توان این همه مقاومت را دارم. هاى بىحد و شکنجهبى

سر و وضع خونین، چرکین و گر معروف آمد و نگاهى بهروزى هم منوچهرى )ازغندى( شکنجه

 «.دیگر نزنیدش، ولش کنید»متورم من کرد و گفت: 

 

ا دخالت منوچهرى اوضاع بدتر شد. آن روز هنگام شکنجه مأمورى را گذاشتند که مرا بیدار و ب

هاى شدید روزهاى قبل، درد مفرط و هوشیار نگه دارد. حدود شش ساعت بیدار بودم. شکنجه

فایده زدند، بىسر و صورتم مىاختیار مرا به خواب برد. هرچه سیلى و تازیانه به خستگى فراوان بى

اى بر رفتم. گاهى تازیانهخوردم و در همان لحظه دوباره به خواب مىبود. با هر ضربه تکانى مى

زدند و از این طرف اتاق به آن طرف پرتم شد و گاهى با مشت و لگد مىهایم نواخته مىزخم

 )«.کردند ولى من همچنان خواب آلوده بودم. چند روزى مرا بدون خواب نگهداشتندمى

 

ماه رمضان  19در شب »آورد: های ساواک چنین به یاد مینیز خاطره خود را از شکنجهی عزت شاه
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آمدند و دوباره مرا بردند. دو ـ سه بازجوی غریبه هم در اتاق بازجو بودند... آن شب من لخت و 

سوزاند و ریخت و میعور بودم. شمعی روشن کردند. پارافین ذوب شده چکه چکه روی بدنم می

زدند. با گرفتند و موها را آتش میها میکرد. گاهی هم شعله آن را زیر بیضهسوراخ می پوست را

پیچیدم، اما احساس سوزاندند. از سوزش درد به خود میفندک روشن هم موهای بدن و ریشم را می

 یکی یکی گیرناخن با …گفت آرام باش. دریایی از نور در برابر چشمانم بود وخوشی به من می

 اجرا به تمام تراژدیک کمدی یک. است آخر شب امشب،: کردندمی تکرار هی و کندندمی را اموه

زدند. بستند و بعد آن را آتش میر انگشت شست پا میدو به را الکل به آغشته پنبه. بودند گذاشته

و آتش  گذاشتندسوخت. یا پنبه فتیله شده را درون نافم میاین پنبه شاید دو دقیقه دور انگشتم می

 .«ریختندزدند. گاهی خاکستر سیگار را روی بدنم میمی

 

زدم، و این خود آمد جز داد زدن؛ از اعماق وجود فریاد میکاری از دستم برنمی»دهد: وی ادامه می

کرد. این درد برایم گران را هم ناراحت و عصبی میکاست. ضمنا  شکنجهاز شدت دردهایم می

أم با راحتی روح و جان بود. من در این وضعیت غریب بودم. درد تاب و خوشایند بود. این درد تو

 مرا اسم آنها …توانم را برده بود، اما دلم غرق در شادی و شعف بود. احساس وصل یار داشتم

 زدند،می شلاق امتناسلی آلت بر گاهی و کردندمی آویزان لخت مرا. بودند گذاشته «وحشی حیوان»

 همه. بردند آپولو زیر به گیرندنمی جواب دیدند وقتی.... بود کرده باد ضربات همین اثر بر که

که کف آن بیش از حد پهن بود. وقتی  بود داری دسته صندلی آپولو،. شدند خارج اتاق از بازجویان

بند قالبی به روی ها را از مچ با مچماند. دستروی آن نشستم، پاهایم از ساق بیرون از صندلی می

ها بر مچ و ساق کردند قالبها را سفت میدسته صندلی پیچ و مهره و سفت کردند. وقتی که پیچ

کردم شار بر دست چنان بود که هر لحظه فکر میآورد. فرفت و به اعصاب فشار میپاهایم فرو می

های دستم بیرون خواهد جهید. درد این لحظات به واقع خیلی بدتر و شدیدتر از خون از محل ناخن

شد و تمام اعصابم از نوک پا تا فرق سرم تیر درد شلاق بود. دست بیشتر و بیشتر پرس می

شد کرد و دیگر نمیرا بعد از پرس، دست باد میآوردند، زیتر فشار میکشید. به دست راست کممی

ها و پاها، کلاه کاسکت مخروطی شکل را که از بالا با آن اعتراف نوشت. بعد از مهار شدن دست

آمد. آن گاه به کف پاهایم شلاق زدند. وقتی از آویزان بود، بر سرم گذاشتند که تا زیر گلو می

شد فریاد کرد؛ نه میپیچید و گوشم را کر میسکت میکشیدم، صدا در کلاه کاشدت درد فریاد می

شد درد ناشی از شلاق را تحمل کرد. هیچ منفذ و راه در رویی برای خروج کشید و نعره زد و نه می
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زدند، دنگ و شد. گاهی شلاق را به کلاه میصدا از کلاه کاسکت نبود و صدا در همان کلاه دفن می

شدم. عذاب آپولو، واقعی و یافت و دچار گیجی و سردرد میکرد و سرم دوران میدنگ صدا می

 )«....13خرد کننده بود

 

 

 

 

 

 

 

بازدید از  حاج اقا نیشابوری گفتند اول انقلاب از طرف امام مامور شدم از زندانی بازدید کنم. در

 بودند!ده زندان دریکی از کمدهارا باز کردم پر بود از ناخن مبارزین که توسط مامورین ساواک کشی

 

را تحویل  نازه پدریه الله سعیدی به من گفتند وقتی جحجه الاسلام سید روح الله سعیدی پسر شهید ا

 گرفتیم متوجه شدیم با اتو ،پشت پدر را سوزانده بودند

امتحان کرد / از فرو کردن مته  غفاری آیت الله شهیدساواک هولناک ترین شکنجه های تاریخ را بر 

  در استخوان های بدن تا پختن پا در روغن

فرزند ایشان در خصوص اخرین دیدارشان با وی می گویند : درآخرین دیدار ایشان را کشان کشان 

اوردند و یکی دو دندان در دهانشان باقی مانده بود. ایشان در ان ملاقات فرمودند : تصور نمی کنم 

 از اشک و گفتند سخن کاظم امام خصوص در ملاقات ان در ایشان…یکدیگر را ببینیمدیگر 

                                                             
13 454782www.mashreghnews.ir/news/ 

https://www.dana.ir/News/231580.html
https://www.dana.ir/News/231580.html
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مانشان جاری شد و از انجا که با دست هایشان که به دلیل شکستگی پهلو ، بالا نمی امد نمی چش

 .توانستند اشک را پاک کنند ، سر را پایین برده و با کمک زانو ها قطرات اشک را پاک کردند

 غفای سخت ترین شکنجه ها را تحمل کرد.آیت الله 

پاهای ایشان را در روغن داغ سوزاندند ، مته را در استخوان های وی فرو کرده و استخوان هایش را 

 سوراخ کردند.

 دنده هایش را شکستند ، ناخن هایش را کشیدند و با مته جمجمه اش را هم سوراخ کردند.

 به ها شکنجه شدت اثر بر شکنجه تحمل ماه نیم و دو از پس ۱۳۵۳ ماه دی در انقلابی عالم  این

 .رسید شهادت

اقای هاشمی رفسنجانی گفتند یکشب تا صبح مرا می زدند که چرا کتاب سرگذشت فلسطین را 

خود مرا وقتی بازداشت شدم، به خاطر این کتاب خیلی شکنجه کردند. بهانه دیگری  ترجمه کردی!

 ها را بگویید؟توانم خواهش کنم موردی از شکنجهمی ...بود، اما در این مسئله خیلی شکنجه کردند

موارد زیادی است که هنوز جایی نگفتم. یک شب زمستان از اول غروب تا طلوع فجر مرتب  ●

رسید که ضربه شلاق در کردند که بدن سرد شود. به حالتی می. گاهی کمی صبر میشدمشکنجه می

 .کردبدن اثر نمی

 هایشان چه بود؟شکنجه ○

های نوروز بود. مرا قبل از عید و چند نفر را در آستانه عید شلاق، سیلی، لگد و اهانت بود. نزدیکی ●

را شب عید آزاد کردند و مرا آزاد نکردند. الله حکیم بقیه دوستان گرفته بودند. با وساطت آیت

 .خواهیم با این وضع آزاد شودگفتند چون پاهایش معیوب است، نمی

 در اثر شکنجه پای شما معیوب شده بود؟ ○

کشید تا زدند و استخوان ساق پای من شکسته بود و گوشت رفته بود و طول میبله، کف پا را می ●

ماه  4خواستند نگه دارند. بعد از عیدنوروز هم شکنجه شدم. آن دوره ترمیم شود. البته بهانه بود. می

ام کردند، طلوع فجر مرا به سلول بردند که در آن شبی که گفتم خیلی شکنجه .… در زندان بودم

نفسی نداشتم. حالم خیلی بد بود. جلوی سلول من، سلول آقای خاوری از سران حزب توده بود. او و 

رفتند. در آلمان رادیو پیک را گرفته و به زندان آورده بودند. اینها به خارج میافسری از حزب توده 

کردند. آن صبح ملاحظات سیاسی را کنار گذاشتند و کمی شربت درست کردند و ایران را اداره می
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از پنجره به من دادند. در آن شرایط گفتم به من قرآن بدهید. از سلول دیگر قرآنی گرفتند و به من 

های خداوند به نیروهای مجاهد راه خدا ند. آیاتی از اواخر سوره توبه را خواندم که درباره وعدهداد

کردم بود. آرام آرام شدم. باید برای شما جای تعجب باشد که در آن حالت به خواب رفتم. فکر می

 14.  گونه بودزند. در بقیه عمرم هم اینخدا دارد. با من حرف می

 

 امام را از کسی می گرفتند شش ماه زندان داشت!اگر رساله حضرت 

 ااگر اعلامیه های حضرت امام را از کسی می گرفتند دیگه خیلی شکنجه اش می کردند.

 

های پایانی سلطنت محمد گران معروفش مثل آرش، سالکمیته مشترک ضد خرابکاری و شکنجه

ای که هزاران تن از مخالفان گونه ند بهترین دوران پهلوی دوم کردرضا پهلوی را تبدیل به سیاه

های شعار نویسی یا پخش اعلامیه علیه شاه دستگیر و روانه ساختمان رژیم طاغوت، تنها با اتهام

گرفتندیهای دردناک طولانی مدت قرار مرگ مورد شکنجهمشدند که در حد ای میکمیته . 

ای موسوم به کمیته اواک( در کمیتههای سازمان اطلاعات و امنیت کشور )سهای نیرودرباره شکنجه

نوع  ۱۰های زیادی شده است و امروز قصد داریم شما را با مشترک ضد خرابکاری، صحبت

هایی که گرفت، بنا بر مستندات موجود آشنا کنیم. شکنجهای که در این کمیته صورت میشکنجه

ردنی و دردآوریادآور قرون وسطی در پراگ و پاریس است و خواندنش تا حدی باور نک . 

 مبارزه منتقدین حکومت سلطنت پهلوی دوم در دهه پنجاه شمسی به اوج رسید و عدم هماهنگی

ای های جداگانههای مختلف نظامی و امنیتی خصوصا  ساواک و شهربانی که هر کدام دارای کمیتهنیرو

 همدیگر پیشی برای مبارزه با منتقدین رژیم بودند و برای خوش خدمتی به دستگاه حاکمه از

ای شده بودکلات عدیدهگرفتند، موجب به وجود آمدن مشمی . 

                                                             
14 /https://www.rafsanjani.ir/records 

https://www.rafsanjani.ir/records/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7
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ها مسئول خود ساواک دارای دو کمیته بود که زیر نظر اداره کل سوم فعالیت داشتند. یکی از آن

ول شناسائی، و دیگری مسئ ۱۳۴۹ها در آبانماه شناسایی عوامل تظاهرات سراسری دانشگاه

ضای آشکار و مخفی سازمان مجاهدین خلق بوددستگیری و بازجوئی از اع . 

کمیته شهربانی هم که تحت نظارت اداره اطلاعات شهربانی کل کشور قرار داشت، مسئولیت 

های دار بود. وجود اکیپتبریز و کلانتری قلهک را عهده ۵شناسائی عوامل حمله کننده به کلانتری 

به وجود آمدن کردند، باعث تقل عمل میگشت متعدد ساواک و شهربانی که هر کدام به طور مس

شد و چه بسا مأمورین شهربانی دنبال فردی ها با یکدیگر در سطح شهر میدرگیری و برخورد آن

آمد بودند که به وسیله ساواک دستگیر شده بود، یا بالعکس، ساواک در صدد دستگیری کسی برمی

 .که قبلا  توسط شهربانی بازداشت شده بود

ی لازم مدتی پرویز ثابتی و سپس یکی از کارمندان بطور ثابت در کمیته شهربانی به برای هماهنگ

ها به یکدیگر و با توجه به عنوان نماینده ساواک مستقر شدند، ولی به جهت عدم اعتماد این نیرو

های گشتی مربوطه که بعضی مواقع بر اثر مشکوک شدن به یکدیگر به روی هم درگیری بین اکیپ

ها را متمرکز نموده و تحت یک فرماندهی شودند، سران رژیم بر آن شدند تا این فعالیتگآتش می

واحد قرار دهند؛ لذا با الگو برداری از سیستم اطلاعاتی انگلیس که تجربه مبارزه با ارتش 

های شهری و چریکی داشت، دو کمیته مستقر در اوین را که متعلق به آزادیبخش ایرلند را در جنگ

بود با کمیته شهربانی در یکدیگر ادغام نموده و طرح تأسیس کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک 

 .تهیه و ارائه گردید

 چهارم تاریخ در( شهربانی –در پی دستور محمدرضا شاه، کمیته مشترک ضد خرابکاری )ساواک 

 یارداسکاتلند «ویژه اداره» نقش شهربانی واقع در کمیته این در که گردید تأسیس ۱۳۵۰ ماه بهمن

شهربانی  اطلاعات اداره محل در مشترک کمیته. داشت را «۵. آی. ام» نقش ساواک و کردمی ایفا را

اندازی نمودند، راههایی که تحت نظر مرکز فعالیت میها نیز شعبهها در شهرستانتشکیل شد و بعد

 .گردید

پست دیگر به  ۲۶۴ساواک و پست آن متعلق به  ۱۱۱پست سازمانی که  ۳۷۵کمیته مشترک با 

نماید. اولین رئیس کمیته مشترک سپهبد جعفرقلی شهربانی اختصاص یافت، فعالیت خود را آغاز می

گردد و صدری رئیس شهربانی وقت و رئیس ستاد آن پرویز ثابتی از مقامات ساواک تعیین می

گیرندر مینمایندگانی از ارتش و ژاندارمری به منظور هماهنگی در این ترکیب قرا . 
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 بازدید محمد رضا پهلوی از کمیته مشترک ضد خرابکاری

ها با ساختمان این کمیته در محدوده خیابان امام خمینی امروز تهران قرار دارد که توسط آلمانی

سالانه پذیرای هزاران طراحی خاصی ساخته شد. امروزه این ساختمان، موزه عبرت نام دارد و 

و جهان است تا بخشی از روایت تاریخ معاصر را در فضایی واقعی مشاهده گردشگر از سراسر ایران 

 .کنند

 پخش صدای بلند

روانی در کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک و شهربانی، -های جاری شکنجه روحییکی از شیوه

 این. است بوده سلول در …های مختلف موسیقی، صدای آژیر، ناله و فریاد، تیراندازی وپخش نوار

کردند تا زندانی آرامش خود را صبح با صدای بلند پخش می ۵شب تا  ۷لا  از ساعت معمو را هانوار

 .از دست بدهد

نویسد: از زندانیان سابق کمیته مشترک در کتاب شکنجه در عصر پهلوی می« احمد احمد»آقای 

ای سلول یا ها فضگاهی صدای دلخراش جیغ و فریاد یا صدای ضرب و شتم و خرد شدن استخوان

شد و برای ها توسط نواری پخش میها مشخص شد که این صداکرد. بعداتاق بازجویی را پُر می

 .تضعیف روحیه مبارزان بود

 

های محرمانه گارد شاهنشاهی حکومت پهلویاز نامه  

 تقلید صدای حیوانات

گران و شکنجه های متداول شکنجه در کمیته مشترک ضد خرابکاری توسط بازجویاناز دیگر روش

کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک و شهربانی، وادار کردن متهم به تقلید صدای حیوانات بود که 

روانی را به منظور خُرد کردن شخصیت متهم و تفریح خودشان به کار  -ی شکنجه روحیاین شیوه

گرفتندمی . 
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های نا مهربان در کتاب آن روزخانم بتول غفاری از زندانیان سابق کمیته مشترک در بیان خاطراتش 

زدند و به او گوید: در حیاط کمیته مشترک پیر مرد روحانی را دیدم که به شدت کتکش میمی

گفتند باید صدای قوقولی خروس در بیاوریمی ! 

 کشیدن ناخن

های بسیار قدیمی شکنجه، ناخن کشیدن است. در کمیته مشترک ضد خرابکاری یکی از شیوه

کشیدند. درد های دست و پای مبارزان را بوسیله انبردست یا گازانبر مینی، ناخنساواک و شهربا

گردیدی شکنجه اغلب موجب بیهوشی مبارز گشته و بیشتر اوقات منجر به عفونت میاین شیوه . 

یک روز در »گوید: از زندانیان سابق کمیته مشترک در بیان خاطرات خود، می« بتول غفاری»خانم 

های پای مرا کشید. وقتی مرا به اتاق ی حسینی شکنجه گر معروف ساواک، تمام ناخناتاق بازجوی

 !بهداری بردند، مسئول آنجا به من گفت: هر چی داری بریز رو آب و خودت رو راحت کن

 

 

کردند؟گفتم چه میهای پایم را کشیدند، اگر میجواب دادم: هنوز هیچی نگفته ناخن ! 

 

محرمانه اعطای پاداش ملی به فریدون توانگری، شکنجه گر معروف کمیته تصویر نامه خیلی 

 مشترک ضد خرابکاری توسط اداره کل سوم ساواک

 بیدار نگهداشتن متهمان به مدت طولانی

دارند و مانع از جسمی، زندانی را برای مدت طولانی بیدار نگه می-ی شکنجه روحیدر این شیوه

صری از زندانیان سابق سیاسی در بیان بخشی از خاطراتش در کتاب شوند. فرهاد قیخوابیدن او می

گوید: بعد از سی چهل ساعت نخوابیدن، چشمانم چنان از شدت بی خوابی شب را نهایت است می

کشیدسوخت که تا مغز استخوانم تیر میمی . 
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از پا انداخت  رفتم؟! چند باری خواب مرادانم چرا از هوش نمیآرزو داشتم بی هوش شوم، ولی نمی

ی پاشیدن آب سرد به صورتم و و مثل تخته سنگی به زمین افتادم، ولی نگهبان هر بار بوسیله

داشتهای چک و لگد به زور بیدارم نگه میضربه . 

 

دهدهای شکنجه توسط شکنجه گر معروف ساواک یعنی حسینی را نشان میتندیسی که شیوه  

های روحی ساواکشکنجه  

روانی که برای تحت فشار قرار دادن مبارزان و -های روحیگوناگون و بی شمار شکنجههای از شیوه

توان به موارد زیر اشاره کردها استفاده شده است، میتضعیف روحیه آن : 

 تهدید به دستگیری، تجاوز و قتل اعضاء خانواده و بستگان

 بلند صدای با را …یراندازی و های موسیقی، صدای ناله و فریاد، صدای آژیر و تها نواردر سلول

کردن پخش  

ساعت ۷۲ساعت تا  ۲۴بیدار نگه داشتن و بی خوابی دادن از   

 محروم نمودن از استحمام و توالت رفتن

 ادرار کردن بر روی متهم

 اعدام مصنوعی

 وادار نمودن مبارزان به درآوردن صدای حیوانات

 هتاکی

 وادار نمودن به ایستادن برای مدت طولانی

کردن در سلول انفرادی متعفن حبس  

 تراشیدن مو و محاسن به جهت تمسخر

 عریان نمودن

 پابند و چشم بند

 

هاتجاوز به زندانی  
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جسمی در دوران رژیم ستم شاهی محسوب  -های شنیع شکنجه روحیعمل منافی عفت یکی از شیوه

د، به دلیل حفظ کرامت های طاغوت، در بسیاری از موارشود. تعرض به مبارزان سیاسی در زندانمی

 .انسانی و ترس از آبرو مسکوت مانده یا به طور سر بسته بیان شده است

های هایی از این شیوه شکنجه غیر انسانی، در کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک، زندانگزارش

ر د« ویدا حاجبی»و « اشرف دهقانی»قصر، تبریز، اصفهان و شیراز به ثبت رسیده است. در خاطرات 

در کتاب خاطرات « مهین محتاج»عصر به این شیوه شکنجه اشاراتی شده است. خانم  ۴کتاب ساعت 

خانم محمودی به فرار اشرف کمک کرده و او را مدتی در خانه اش »نویسد: خود، دراین باب می

 .پنهان کرده بود. او جزء معدودی بود که مورد تجاوز قرار گرفته بود

 

سال پایانی حکومت شاه در کمیته مشترک ضد خرابکاری  ۷موطنان در هزار نفر از ه ۱۰حدود 

 شکنجه شدند

 فرو کردن میله آهنی در آلت تناسلی مردان

ها ابتدا کردند. آنیاد می« شکنجه مخصوص»گران از این شیوه دردناک شکنجه، با عنوان شکنجه

ای فلزی را با فشار وارد میله بستند. سپسمبارز را عریان نموده و دست و پای او را به تختی می

کردند. در کتاب تاریک مجرای ادرار او کرده و انتهای میله را توسط سیمی به جریان برق وصل می

های ابتدایی ی شکنجه به حدی بود که مبارز در همان ثانیهروشن آمده است: درد و رنج این شیوه

و دفع خون به جای ادرار از عوارض این رفت. درد زیاد در ناحیه آلت تناسلی شکنجه از هوش می

ی شکنجه استشیوه . 

 

های شکنجه در کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک در دهه پنجاه هجری تندیسی که یکی از روش

دهدشمسی را نشان می  

 لگد زدن به شکم زن حامله

حیوانی هم دور گران به قدری در کار خویش از جنبه آن روز آمده است: شکنجه ۴در کتاب ساعت 

گرفتند. آری شدند که هیچگونه رحمی و شخصیت و انسانیت و حتی حیوانیت را نیز در نظر نمیمی
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بازجو شکم بانوی حامله هشت ماهه را مورد نظر خود قرار داده و بر روی آن با پاشنه کفش خویش 

دختری به دنیا آورد که  انگاشت. خداوند تفضل کرد و این زنهای آن را به هیچ میکوبید و فریادمی

 .چندین ماه از دوران نوزادی خویش را در زندان گذرانید

کند: خانم اکبری مذهبی بود، سه ماه از دستگیری اش خانم محتاج در کتاب خاطرات خود، نقل می

گذشت. خانه دار بود و حامله! حالا هشت ماهه بود. از او پرسیدم: راسته که منوچهری با لگد شما می

کرده؟ خانم اکبری که چشمان نجیبی داشت گفت: آره، از این طرف به اون طرف پرت میرو 

کنم چطوری زنده موندم و بچه هم زنده است. منوچهری چند بار منُ از این طرف اتاق به تعجب می

کرداون طرف اتاق پرت کرد. لگدهاش خیلی قوی بود، مثل پَر کاه پرتم می . 

 

 

 با مشت کوبیدن بر دهان

های خاطرات زندانیان این کمیته آمده است: اغلب بازجویان با مشت بر دهان زندانی ر کتابد

های جلو که از وسط به شده است. بخصوص دندانکوبیدند که اغلب موجب شکستن دندان میمی

گران گاهی تکه آهنی یا مداد در لای ماند. اما شکنجهها باقی میشکستند و ریشه آنطور افقی می

کوبیدندها گذاشته و آنگاه با مشت به چانه میداندن . 

شد. گاه دستبند را در دهان گذاشته و با مشت به چانه این عمل موجب شکسته شدن چند دندان می

گردید که تاج های کرسی در قسمت عقب فک میزدند. این کار موجب شکسته شدن دندانمی

ید. شخص خود من هم این شکنجه را تحمل گردها میها شکسته شده و موجب خرد شدن آنآن

امنموده . 
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گران معروف کمیته مشترک ضد خرابکاری در دادگاه انقلابمحاکمه شکنجه  

 منبع: روزیاتو

 

 

 

 

 خاطرات بتول غفاری دختر شهید ایه الله غفاری

خودش هم ـ و اما در مورد مبارزات، مادر من در یک خانواده روحانی، بزرگ شده بود و آن روحانی 

مبارز بود، یعنی مرحوم آیت اللّه العظمی مقدس تبریزی. او از کسانی بود که هم در دوره رضاخان و 

هم در دوره حاکمیت شورویها بر آذربایجان و غائله دموکراتها در آنجا، نقش بسیار بسیار فعال 

دلیل اینکه مردم شورش  مبارزاتی داشت. تا جایی که ایشان را حتی دو بار تا پای دار هم بردند و به

کردند و با توجه به پایگاه اجتماعی که آن مرحوم داشتند، آنها نتوانستند او را به دار بکشند والاّ تا 

پای دار هم او را برده بودند. چون مادرم در این خانه بزرگ شده بود و از اول هم پدرم با ایشان 
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ن در مورد مسائل سیاسی و غیره از پدرم جدا شرط کرده بود، با آمادگی آمده بودند. هرگز مادر م

نبودند. گاهی اوقات پدرم مجبور بود در این مبارزه به ارومیه بروند، به منطقه ای به نام ماکو، 

چُررُس قره ضیاءالدین، خود ارومیه که معروف به رضائیه بود. مادرم گاهی می بایست یک یا دو ماه 

تومان شهریه ای که پدرم مثلا  از  5ن خانه محقر با ماهی تنهایی را تحمل می کرد. سختی را در آ

تومان دیر یا زود می شد، با وضعیت بسیار سختی روبه رو می  5حوزه می گرفتند که گاهی همین 

شد. گفتن اینها زشت است ولی برای اینکه مردم بدانند روحانیت چطور زندگی می کرده است بازگو 

دو سه روز از آن بگذرد دیگر قابل خوردن نمی باشد. پدرم آن می کنم. بادنجان معمولی را اگر 

موقعی که بادنجان در میدان قم ارزان بود اینها را می رفتند می خریدند. پوست می کندند و می 

گذاشتند توی آفتاب تا خشک می شد، مثل سنگ. اینها را نگه می داشتند برای وقتی که مثلا  بادنجان 

نها را دو روز در آب خیس می کردند. روغن هم در منزل ما خیلی کم کمی گران تر می شد، هما

پیدا می شد که آنها را سرخ کنند. معمولا  آنها را آب پز می کردند. گوجه فرنگی را در ارزانی می 

خریدند، از وسط می بریدند. رویش نمک فراوان می پاشیدند که نگندد و آنها را در پشت بام خشک 

ی از آن استفاده می کردند. من خاطرم هست که داییکرده و هنگام گران  

من که او هم روحانی بود ولی وضعیت مالیشان از ما بهتر بود، گهگاهی هوس می کردیم که به خانه 

ایشان برویم. مادرم می گفت: برای چه می خواهید به خانه دایی بروید؟ می گفتیم: در خانه ما پنیر 

دار کمی می خوریم ولی در آنجا پنیر را سر سفره می آورند و هر قسمت می شود و هر کدام از ما مق

کس هر قدر که می خواهد می خورد. وضعیت معیشتی مادرم این گونه بود. وضعیت بدی هم که 

پیش آمد بیماری ایشان بود. من می دیدم که مادرم گاهی از شدت بیماری در خانه گریه می کردند 

حض اینکه پدرم از در می آمدند گریه ایشان تبدیل به خنده می شد و ناله و ضجّه می زدند ولی به م

و خانه آرام می گرفت. گریه، ناله و ضجّه همه فراموش می شد. همه دردشان را فراموش می کردند 

و با پدرم صحبت می کردند و می خندیدند. پدرم که می رفت، می گفتم: مادر، شما تا یک ربع پیش 

طور است تا پدر از در می آید درد شما هم خوب می شود؟ می گفت: نه ناله و گریه می کردید چ

مادر، او دیگر به اندازه کافی در بیرون زجر کشیده است و با مشکلات و سختی و مردم و رژیم و 

مسایل مالی و غیر مالی و ... سر و کله زده است، حالا که می آید خانه دردی هم من روی دردش 

اینکه پدر و مادر من نسبت به روابط خودشان بر خلاف برخی خانواده های  اضافه کنم؟! نکته دیگر

امروزی بسیار باحیا و عفت بودند. یعنی این مسایل در خانه اصلا  قابل درک نبود و مادرم در خانه هم 

 .محجّب و معمولی زندگی می کرد
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د که مادرم به خاطر ساله ای که مادرم با پدرم داشت؛ یک بار نبو 30در طول زندگی نزدیک به 

مبارزه، درشتی، تلخی و یا ناراحتی کند. سالهای متمادی اگر ایشان باید به زندان می افتادند، می 

افتادند و مادرم پشت میله های زندان می ایستاد و به جای اینکه با پدرم از مشکلات زندگی صحبت 

ه جای اینکه مثلا  از پدرم بخواهد کند، گاهی با پدرم به درشتی می گفت که نکند ضعف نشان دهد. ب

، واقعا یک زن با سه بچه بدون «بیا بیرون، کاری کن بیایی بیرون، خسته شدم، ول کن، سخته»که 

بچه از همین جا، از همین تهران نو، هفته ای دو  3امکانات مالی، بدون ابزار، بدون ماشین. مادرم با 

سی دارد، نه ماشین، نه امکانات. تک و تنها هفت، روز باید می رفت زندان قزل قلعه، نه پول تاک

هشت تا ماشین عوض می کرد تا برسد به زندان. صبح که می رفت، عصر برمی گشت. تمام بدنش 

 .خیس آب بود، خسته و کوفته. ما هیچ وقت ندیدیم که ایشان گله کند

بودم. مادرم گفت: قم سالروز شهدای فیضیه بود. من داشتم می رفتم قم. آن روز تهران  1354سال 

چه خبر است؟ گفتم: احتمالا  سالروز شهدای فیضیه است، ممکن است آنجا شلوغ شود. من هم می 

سال داری، تو کجا  65ـ  60خواهم بروم. گفت: من هم می آیم. گفتم: مادر، شما مریضی، الآن حدود 

رغم اینکه می دانستم مادرم  می خواهی بیایی. کاری نمی توانی بکنی. گفت: نه، من هم می آیم. علی

دست و پای مرا خواهد بست ولی چون مادر بود اصرار داشت و من هم مجبور شدم موافقت کنم. 

داشتم. وقتی آمدیم سوار ماشین شویم دیدم مادرم در حیاط به زور دسته  48من یک پیکان مدل 

چوب را دربیاور بگذار داخل  بیلی را از بیل جدا می کند. گفتم: مادر، چه کار می کنید؟ گفت: این

ماشین. لازمم می شود. گفتم: به چه دردت می خورد؟ گفت: تو دخالت نکن. گفتم: بسیار خوب. 

بالاخره کمک کردم چوب را جدا کرد. بعد گذاشت روی پله و از وسط نصف کرد و گذاشت توی 

دیم، دیدیم جلوی رسیدیم به قم. به محض اینکه پیاده ش 9ماشین. گفت: لازم می شود. ساعت 

فیضیه شلوغ است. تعداد زیادی از طلبه ها هستند. دیدم مادرم چوب را برداشت و گذاشت زیر 

تومان  20چادرش و گفت: دنبال من نیا. با من کاری نداشته باش. من گم نمی شوم. من در جیبم 

یکی از بستگان(  پول هست. اگر هم جایی رفتم سراغ مرا نگیر. اگر شد شب می آیم فلان جا. )منزل

گفتم: بسیار خوب. تا اینکه شلوغ شد. ساواکیها حمله کردند. ارتشیها مشخصا حمله کردند و من 

متوجه شدم که مادرم جلوی شهربانی ایستاده است. آن موقع کامکار رئیس شهربانی بود. یکدفعه 

یس شهربانی به دیدم از زیر چادر چوب را درآورد و محکم توی گردن رئیس شهربانی زد، که رئ

زمین افتاد. یک کمی نگران شدم که الآن مادرم را می گیرند که یکدفعه دیدم چوب را انداخت و در 

 .بین خانمها گم شد
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بعد وقتی درگیری سخت شد دیدم یک خانمی به حالتی که مثلا  گدایی می کند نشسته کنار خیابان و 

است. آمدم دیدم مادرم است. خواستم با او  گویا درمانده است. نه انگار که توی این مردم بوده

حرف بزنم دیدم اشاره کرد. برو، برو. اینجا نمان. اگر پیش من بمانی خیال می کنند من مادر تو 

هستم و مرا می گیرند. نیم ساعتی بود، چون تظاهرات هنوز ادامه داشت من بودم و بعد رفتم. عصر 

ی؟ گفت: هیچی. آنها آمدند مرا کنار خیابان دیدند، که شد دیدم به خانه آمد. گفتم: چه کار کرد

 !خیال کردند من یک زن فقیرم که کنار خیابان نشسته ام

بعدها که این مسایل گذشت و من رئیس شهربانی را دیدم گفت: آقای غفاری، مادر شما یک ضربه 

پس چرا  محکمی به من زده است. گفتم: کی فهمیدی مادر من زد؟ گفت: بعدها فهمیدم. گفتم:

مادرم را نگرفتی؟ گفت: بیایم بگویم چه؟ بیرون به من می خندند که یک پیرزن با چوب زده به 

 .گردن من که تا بن دندان مسلح بودم

، به طور مشخص مادرم در 1357در حوادث و راهپیماییهایی که قبل از انقلاب در ایران بود در سال 

ی رفتم همان طور. منتها چون به لحاظ بدنی بیمار غالب این حرکتها حضور داشت. منبرهایی که م

بود، در شهرستانها که می رفتم حضور نداشت جز یک بار که با هم مجبور بودیم از تهران خارج 

که وضعیتم خیلی متلاشی  56شویم و به زنجان برویم. خاطرم هست که یک بار، شب محرم در سال 

تی از منبر آمدم پایین به خانه یکی از بستگان رفتم. شد و من روی منبر عکس شاه را پاره کردم، وق

او با اینکه روحانی بود به جای اینکه ما را پناه دهد، مرا نیمه شب، از خانه اش بیرون کرد؛ به این 

عذر که من چند تا دختر دم بخت دارم. ممکن است بریزند و من بدبخت شوم. شما امشب جای 

نم؟ با خانم و مادرم مشورت کردم. بنا شد بهدیگر بخوابید. من ماندم که چکار ک  

تبریز برویم، چون به شدت خانه ام تحت کنترل بود. ساواکیها در خانه ام مستقر بودند. ریخته بودند 

در منزلم. هیچ کداممان نمی توانستیم ظاهر شویم. شبانه راه افتادیم. من یک چادر و یک کاسه و 

شده بود همراه داشتم. هوا هم سرد بود. زمستان نبود ولی  بشقاب و یک گاز پیک نیکی که خالی هم

هوا سرد بود. بالاخره گفتم: برویم تبریز. من تا ساعت دوازده یا یک نیمه شب باید پشت ماشین می 

ساعت راه پیمودیم. از قزوین رد شده بودیم. نزدیک زنجان بودیم. دیدم دیگر  4نشستم. حدود 

یابان پارک کردم. چادر را علم کردم. به مادرم گفتم: شما داخل نزدیک است خوابم ببرد. کنار خ

پیکان بخواب. بخاری را روشن می کنیم. من و همسرم و این پسرم که چند ماهه بود داخل چادر 

خوابیدیم. برای اینکه بچه سرما نخورد، مادرم باید بچه را به خودش بچسباند. من یک کمی که 

است و می گوید: من از سرما مردم. بخاری ماشین خاموش است و  خوابیدم دیدم مادرم بالای سرم
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من دارم از سرما یخ می زنم. دیدم دستهایش سرد شده و دست و پایش از سرما حرکت نمی کند. 

کمی دست و پایش را ماساژ دادم و بعد راه افتادیم و رفتیم تبریز. یعنی این گونه مادرم در این 

 .مسیر همراه و همفکر من بود

سال که مشخصا ایشان با پدرم زندگی کرد،  28یا  27آن چیزی که مهم است این است که در این 

مبارزه پدرم بخشی از زندگی مادرم بود؛ منتها مبارزه ای بسیار مقدس. مبارزه ای که اصل خود 

ود مبارزه نبود. خدا و پیغمبر اصل بود. چون خدا ما را به مبارزه دعوت کرده بود، نه به خاطر خ

 .مبارزه، مبارزه کنیم

در زندان هم برخوردهایی زیبا از مادرم به یاد دارم که خیلی ظریف بود. دفعه آخری بود که ما به 

ساعتی بیشتر  2ملاقات پدرم رفتیم. پدرمان سر و صورتش زخمی بود و به حالتی بود که معلوم نبود 

د. محاسن پدرم را هم در زندان از ته زنده بماند و در حالتی بود که ایستادن نیز برایش سخت بو

تراشیده بودند. ایشان قادر به راه رفتن نبود. یک مأمور او را از پشت نگه داشته بود. ایشان را 

آوردند در یک اتاقک توری، در بند سه زندان قصر. زندانیهایی که به قول خودشان خیلی شرور 

م را آوردند آنجا و این آخرین دیدارمان بود. بودند می آوردند آنجا. من و مادر و برادر و خواهر

پدرم وقتی ما را دید شروع کرد به گریه کردن. من دیدم رئیس زندان، سرگرد زمانی که بعد 

سرهنگ شد و در دوران انقلاب اعدام شد، از اینکه پدرم گریه می کرد خوشحال است. مادرم از 

خوب بالاخره از موسی بن جعفر دفاع پشت توری داد زد که خجالت بکش! چرا گریه می کنی؟ 

کردن هم همین را دارد. گریه نکن، روحیه بچه هایت خراب شد؛ که پدرم خواست با دستهایش 

اشکش را پاک کند ولی نتوانست و با زانوانش پاک کرد. به مادرم گفتم: چرا مادر این حرف را 

س چرا باید یک بازجوی ساواک زدی؟ گفت: نباید ما ضعف نشان دهیم. بالاخره راه همین است. پ

خوشحال شود و بخندد. بعد پدرم گفت: ضعف نیست بلکه همه بدنم زخم است و درد می کند و من 

با این وضع بدی که دارم می دانم که دیگر شما را نخواهم دید. در همین موقع بود که پدرم حالش 

تقریبا زنده نبود. شاید یک نفسی  به هم خورد و وقتی او را بردند نیمچه زنده، نیمچه رفته، بود.

بعدش زنده بود. وقتی آمدیم به خانه، ما همه ناراحت بودیم ولی مادرمان خیلی صمیمی و جدی بود. 

اصلا  ما گریه او را ندیدیم. گفت: بالاخره این راهی است که به آن وفادار بود و خود انتخاب کرده 

نهایی نشسته و حسابی گریه می کند. گفتم: مادر چرا بود. ولی یک بار در خانه از لای در دیدم که ت

 دوگانه عمل می کنی؟ گفت: این

 .گریه شخصی است و ما پیش شما اصلا  گریه نمی کنیم
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در راهپیمایی تشییع جنازه ایشان، با توجه به اینکه مادرم ضعیف و مریض بود و در داخل شهر قم تا 

و « دست من را ول کن»آمد، من دستش را گرفتم. گفت: دارالسلام هم راه زیادی بود و برف هم می 

به حالت یک مرد قدم می زد. در بهشت زهرا هم وقتی ما جنازه پدرم را تحویل گرفتیم، )یعنی با 

زیرکی خاصی نگذاشتیم جنازه را دفن کنند و جنازه را به قم فراری دادیم،( وقتی آنجا در تابوت را 

دایی ام به مادرم گفت: بیا بگیر این هم شوهرت! مادرم هم دیدند و باز کردند تابوت خون آلود بود. 

گفتند: راهی که انتخاب کردند آخرش همین بود. غیر از این تصوری نداشتیم. بعد از آن هم، منزل 

ما شد مرکز کنترل دائمی ساواک. ساواک در منزل ما دوربینش را زوم کرده بود تا آخرین روزی که 

یختم و از کشور خارج شدم، همچنان خانه مان مرکز تردد دائمی ساواکیها و من از چنگ ساواک گر

شهربانی چیها بود. حتی ژاندارمهای منطقه تهران پارس. مادرم خیلی جدی و مصمّم با اینها برخورد 

 .می کرد

یک بار هم ریخته بودند در منزل که مرا بگیرند. من از منزل گریختم و مادرم در اتاق، خواب بود. 

مأمورین ریختند داخل اتاق. مادرم لحافش را برداشته و گفته بود: کیه؟ چی می خواهید؟ گفته 

بودند: هادی غفاری کو؟ او جواب داده بود او رفت، او به دست شما نمی افتد. یک سیلی به صورت 

دستشان او زده بودند که کجا رفته؟ مادرم گفته بود: مگر به من گفت کجا فرار کرده؟ بالاخره وقتی 

 به من نرسید، مادر پیر مرا بردند. مادرم با خنده می گفت: من به آنها می گفتم نامحرمید، دست

به من نگذارید! و مرا تلو تلو آوردند توی ماشین و بردند برای قرارگاه شماره دو پلیس؛ نزدیک 

کرد و می  میدان حافظ. فرمانده قرارگاه سرهنگی بود به نام سرهنگ ساعتچی. مادر تعریف می

نفر بودیم که مرد و زن همه را در یک اتاق انداخته بودند. در  26گفت: آنجا سرد و یخبندان بود. 

گوشه ای کز کردم و تا صبح خوابم نبرد. برای اینکه کف اتاق خیلی سرد بود. موزائیکی بود که 

شد،  5/7اعت رویش یک موکت نمدی نازک بود. ـ ایشان روماتیسم داشت ـ می گفت: فردا صبح س

همه ما را به صف کردند که سوار مینی بوس کنند و به زندان شهربانی که آن موقع به آن، کمیته ضد 

نفر شدیم و در دفترچه نوشتند  27خرابکاری می گفتند ببرند. من و بقیه را صورت برداری کردند. 

ا الآن می برند زندان و از و تحویل یک افسر ستوان دو دادند. فکر کردم من با بقیه فرق دارم. من ر

من حرفهایی را می خواهند.می دانم که پسرم کجاست. )چون من معمولا  به خانه عمویم می رفتم.( 

من باید خانه عموی شما را لو بدهم و این حرفها. لذا باید قبل از اینکه به زندان بروم فرار کنم. وقتی 

م را پایین انداختم و پیاده رو را آمدم پایین. ما را آوردند به صف که سوار مینی بوس شویم من سر

تومان 20در یک چشم به هم زدن رسیدم سر چهارراه حافظ. گفتم: تاکسی! ته شاپور  ! 
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تومان کرایه می گرفتند. من آن موقع در انتهای خیابان شاپور سابق در  2آن موقع این مسیر را 

ردند. دیدم مادرم آمد داخل. گفتم: چه شده؟ منزل عمویم مخفی بودم. دیدم در زده شد. در را باز ک

گفت: فرار کردم. و بالاخره این ماجرا گذشت تا اینکه مدتها بعد من دستگیر شدم و سرهنگ 

ساعتچی مرا در زندان دید. به من گفت: پوست از کله تو خواهم کند. گفتم: برای چه؟ گفت: مادر 

بودم و می خواستم دو، سه روز دیگر تو سبب شده که من یک درجه خلع شدم. من سرهنگ دو 

سرهنگ تمام شوم! به جای اینکه سرهنگ شوم سرگرد شدم. یعنی یک درجه هم تنزل کردم! گفتم 

نفر  27یعنی چه؟! گفت: مادر شما را توی ساختمان با زندانیان دیگر شمردیم؛ دیدیم مجموعا 

قدم ما نفهمیدیم آب شد،  5اصله نفرند! یعنی به ف 26هستند. داخل مینی بوس هم شمردیم؛ دیدیم 

 .پرنده شد، هوا رفت، بخار شد، دود شد! و بالاخره همه ما را به تنزل درجه محکوم کردند

البته مادرم هم بعد از این جریان از آن خانه رفتند به خیابان عارف، منزلی را اجاره کردند و تا بعد 

تش به ایشان نرسید. این زندگی شخصی از انقلاب هم در آنجا ساکن بودند؛ که دیگر ساواک دس

 .مادرم بود

 


